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 سبک شناختی خطاب نداء در سوره های مدنی قرآن کریمبررسی 

 1 دکتر رضا رمضانی اسفدن
 

 

 چکیده

بلکه تعداد قرآن مجید کلام الهی و معجزه جاوید اوست و تنها متن منحصر بفردی است که نه تنها عبارات و کلمات آن، 

حروف آن نیز نظام مند و حسب محاسبه ای دقیق، تنظیم گردیده که هماهنگ با اعجاز آن می باشد به گونه ای که حتی کم و 

شود و نیز کاربرد تعداد خاصی از حروف و آن می واصزیاد کردن یکی از حروف آن نیز موجب به هم خوردن این ساختار دقیق و خ

گفتمان یا خطاب  قرآن از .و محتوای آن و نیزهماهنگ با جنبه های اعجازش و نیاز مخاطبانش می باشدکلمات، متناسب با اهداف 

رو در رو، به شکلی گسترده بهره برده است تا نگاه ژرف و غور سبکشناسانه ی اندیشمندان در آن بتواند همای سعادت را برای 

 تشنگان وادی حقیقت، مهیا سازد.

کند؛ لذا از قرائن خطابات سور مدنی و خطاب، فردیت، برندگی و نفوذ کلام را مضاعف می گفتماناز منظر ادبی، کاربرد  

تواند هدف نهائی نزول وحیانی را محقق سازد. وجود اقسام گفتمان اعم از امر، نهی، شود که این سیاق، بهتر میچنین استفاده می

 حامل پیام های خاصیخبری و شرطی تحت عناوین عام، خاص و نبوی تشریف، فراگیر و اختصاصی، در آن  استفهام، ندا و خطاب

 یمخاطب او بااش با مخاطبان و جامعیت آن در برقراری ارتباط است؛ است و کاربرد فراوان گفتمان قرآنی، تجلی تعامل گسترده

و نمود نگاه قادر متعال، به اشرف مخلوقات است که زنده، نافذ و  اوج تجلی، تشخیص او درخور اهمیت است و اینکه د کنصحبت 

    مترتب بر ابعاد وجودی اوست.

 

 ءسبک شناسی، خطاب، سور مدنی، ندا :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نازل ص( خدا ) رسول اشرستادهخدای سبحان را که کتاب هدایت، قرآن را بر صفحات نورانی قلب ف شماریبشکر و سپاس 

ی کمال و فضیلت را به روی اهل عالم بگشاید و هادربسال نیاسود تا  32قرآن و احکام آسمانی آن،  ابلاغ و آموزش کرد و او برای

اگر بر کوهی »ی پوشالی ظلم و جهل را ویران سازد؛ قرآنی که به فرموده خدایش،هاکاخبذر عدل و داد را در قلوب مردم بکارد و 

 (  32. )حشر/«گشتیمی که از خشیت خدا، خاشع و متلاشی دیدیم نهیهرآ شدیمنازل 

های بیان، صدا کردن مخاطب و ذکر اسم یا صفت او است؛ بدون شک، این روش، تأثیر عمیقی در جلب نظر یکی از راه

اعتقاد به اعجازش را چندین دارد و این، پرده از بسیاری از اسرار و رموز قرآن برمی پرداختن به وجوه نداء در قرآن، مخاطب دارد؛

روشی خاصی را جهت بیان مفاهیم و معانی ژرف خود و انجام رسالت خود برگزیده است تا همه بتوانند  ،کند. قرآنبرابر می

آن روش این است که قبل از بیان سخن و کلام، مخاطب را با اسم مناسب و  کنند؛عمل درک بفهمند و  ،دستوراتش را بشنوند

ترین دین و قوانین و احکام آن است برخلاف بسیاری از کتب علمی و کامل ی صدا بزنی. قرآن که دربرگیرندهدرخور شأنش 

برد که هایی را برای بیان احکامش به کار میدارند، خطابمنطقی که مضامین و مفاهیمشان را به شکل عبارت یا گزارش عرضه می

 در بسیاری از سور قرآن شاهد مثال دارد مثل یا ایهاالذین آمنوا، یا ایها الرسول، یا عبادِ.برانگیزترین آنها، ندا است و زیباترین و تأمل

 هااین کردن ردیف و استعاره و تشبیه و ایجاز و ایهام تناسب، و تضاد حصول معنای به قرآن شناسیسبک باید اذعان کرد

 و دار نقش آفرین، معنی که برسد مختصاتی به کاربردش،با  تا است قرآن شناسیسبک خام مواد اینها، بلکه نیست سرهم پشت

شناسی قرآن، فهم دقیق آن و پی بردن به معانی اصیلش است و لفظ فصیح و اسلوب گام نهائی در سبکباشد پس  آفرین سبک

لام )ص( قابل تبیین شود و این با فرمایش پیامبر گرامی اسگاه کهنه و قدیمی نمیبلیغ قرآن، دارای متد و سبک نابی است که هیچ

به هریک از پیامبران چیزی عطا شد تا بشر به آن ایمان بیاورد ولی آنچه به من عطا شد وحی بود که خدا به »است که فرمودند: 

ولی معجزه قرآن تا دامنه  ؛من عنایت کرد و معجزات پیامبران به گذشت زمان، منقرض شد و به بوته فراموشی و تحریف سپرده شد

اش، همیشگی است پس آنچه منجر به این شده مداقه علماء و ستمر و خرق عادتش در اسلوب، بلاغت و إخبار از معانیقیامت، م

 «.سیر در معانی و مقاصد بلند آن است

 که موارد این از اقلیتی فقط بلکه نیست؛ فکری و ادبی و زبانی مختصات تمام آوریجمع و استخراج معنای به متن تحلیل

 و وحدت ایجاد در آنها نقش باب در و گیرند قرار تکیه مورد باید دارند سبکی ارزش تأثیر، و ساختار لحاظ به مورد مطالعه متن در

 آنها کردن ردیف و استعاره و تشبیه ایهام، و ایجاز تناسب، و تضاد کردن پیدا وگرنه گفت سخن ادبی مسائل دیگر و ساخت تأثیر

 و نموده استفاده خام مواد عنوانبه اینها از گرتحلیل و شناس سبک باید پس کندنمی روشن را مطلبی خودخودیبه سرهم پشت

 و دار نقش آفرین، معنی که گیرد قرار مورد توجه باید مختصاتی آن یعنی گیرد بهره متن، سبک توجیه جهت و کند سازیفرضیه

 هایدانش و شناس سبک قدرت به بستگی که کرد برقرار ارتباط سبک، و نظریه آنها بین بتوان دیگرعبارتبه باشد آفرین سبک

 .دارد وی گوناگون

گردد و آنجا که باید متکلم حال خطاب در عربی وجوه متعدد و مختلفی دارد که به خاطر تناسب باحال مخاطب، ایراد می

انشاء طلبی و ندا است. خطاب های  مخاطب را رعایت کند و از جاهایی که حال مخاطب به بهترین وجه در نظر گرفته می شود

 ندائی، در سه طبقه عام، خاص و نبوی و هر کدام در اجزاء متعددی بررسی شده است.

در زمینه سبک شناسی خطاب نداء در قرآن، آثاری ارزشمند ولی پراکنده ای انجام شده که اهم آنها عبارتند از:آقای پاسه 

در دانشگاه فردوسی نگاشته است؛ وی ضمن بیان انواع  2232سبک شناسی ندا در سال  آشور قلیچ، پایان نامه ارشدش را با موضوع
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نداء، اطلاعات دقیقی را در ارتباط با انواع نداء و معانی بلاغی و نحویش ارائه کرده است.آقای اسماعیل نساجی زواره ای نیز مقاله ای 

که بیشتر به انواع خطابات پرداخته و با تکیه بر الاتقان سیوطی،  را تحت عنوان درآمدی بر نداها و خطاب های قرآنی تصنیف کرده

تحقیقش را کامل کرده است.آقای محمد دیانتی مقاله ای را تحت عنوان پیش درآمدی بر سبک شناسی قرآن ارائه کرده که در 

عنوان بررسی سبک شناسی  نشریه علوم و معارف قرآنی چاپ شده است.آقای محمد علی کاظمی تبار رساله مقطع دکتریش را با

دفاع نموده است؛ امید است این رساله در کنار سایر تحقیقات انجام شده،  2231خطاب در سور مکی تالیف کرده؛ وی در سال 

 مشبع اذهان پژوهشگران علوم قرآنی، باشد.

سیری بوده است؛ البته ، مبتنی بر بیان نکات صرفی، نحوی، بلاغی و تفدر این نوشته رویکرد و روش بررسی خطاب نداء

نکات صرفی و نحوی فقط در موارد وجوب، ذکرشده و سعی شده بر اساس اقتضای خطابات، بررسی و تحلیل شود و تقدم و تأخری 

مطرح نیست و در این رهگذر، علاوه بر تقسیم خطاب از حیث ساختار، خطابات بر اساس مصادیق و قرائن آیات، به سه گروه عمده 

و در هر بخش، اجزای متشکله هر کدام با تکیه بر کتب صرفی، نحوی، بلاغی و تفسیری معتبر،  گردیدهوی تقسیم عام، خاص و نب

 تدوین گردید. 

 سبک در لغت       

 است  stilusو در زبان فرانسه « ستیلوس»در لغت یونانی، مأخوذ از واژه  styleسبک یا 

 ای فلزی، چوبی یا از عاج و مشترکاً به آلت یا ابزار فلزی یا اسکنه

 شده که به وسیله آن در ازمنه قدیم، حروف و کلمات را روی الواح پارافینی، نقش اطلاق می

م که مانند ( و امروزه ایرانیان به قل21/123 :2121کردند. در برخی موارد نیز مراد از اسکنه، نوک آن بوده است )ابن منظور،می

 استیل، واسطه نقش بر روی کاغذ و ... است اطلاق سبک 

 (312: 2231یعنی سبک نگارش وی خوب است )بهار،« فلان کس، خوب قلمی دارد»کنند و می گویند می

سبیکه را پاره نقره گداخته گویند.  به معنای ذوب کردن و در قالب ریختن و« سَبَک»در زبان عربی، سبک، از ریشه 

 (5/222 :2121هیدی،)فرا

در آثار عربی، سبک بیشتر مرادف طرز نگارش، ترکیب و تألیف کلام است و قدما در بحث سبک، به جنبه ظاهری و بیرونی 

داند نه پرداختند، جاحظ در الحیوان، گزینش لفظ و جودة السبک را مهم میکلام توجه داشتند و به فکر و بینش گوینده نمی

و سابقه  (232: 2231شمیسا،) اندیان مهم است نه خود معانی و دیگر کاتبان عرب نیز متأثر از او بودهمعانی را، یعنی طرز ب

 (22: 2231فتوحی،) کاربردش  در زبان عربی، به قرن سوم هجری در آثار جاحظ و ابوهلال عسگری بر می گردد.

ی را از اثری دیگر یا آثار شخصی دیگر یا آثار دوره هایی است که اثر یا آثار کسی یا آثار دوره اپس سبک، ویژگی یا ویژگی

های پارادوکسی و القاء کند. نحوه تشخیص سبک بهتر، به استفاده خاص از طنز، موسیقی کلام، انواع ایهام، ساختدیگر متمایز می

معادل سبک  کس، هر آثار در مکرر و مشترک هایویژگی یا ویژگی یا روح یک یا وحدت و نیز، یک اندوه صمیمانه، بستگی دارد

 جلب را دقیق و کنجکاو خواننده توجه که است وی آثار موجود در مختصات یا عوامل تکرار منبعث از وحدت، این که است؛

 باشند.می پنهان غالباً و آشکار گاهی مختصات، این کند؛می

 در اصطلاح سبک 

 هر اهل علم و فنی، براساس ظن، آورده و موقعیت زمانی خودش، به تعریف اصطلاحی 

ـ دوره  2اند از: شناسی همت گماشته است و باید قبل از بیان تعاریف، به برخی عوامل مؤثر در تعریفش پرداخت که عبارتسبک

 ـ شمولیت دائره علم 2 منویات شخصی – 3 زمانی
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و  1و  2بک کم و بیش مشترک و شبیه آثار یک دوره خاص، مثل آثار ارائه شده در قرون سبک دوره زمانی خاص یعنی س

ی مشترک لفظی،  دیگر در آثار یک دوره مشخص تاریخی، نوعی وحدت و زمینهعبارتکه به سبک خراسانی مشهور است و به 5

 (32: 2231 وجود ندارد. )شمیسا،ها یا کم رنگ تر است یا اصلاًشود که در آثارسایر دورهمعنوی و ادبی دیده می

 سبک شخصی یعنی سبک خاص یک شاعر یا نویسنده که اثر او را از هر اثر دیگری متمایز 

( و سبک ادبی یعنی این که هر علمی، سبک مخصوص خودش را دارد مثلاً تاریخ، مذهب و ادب، هرکدام 32: 2231همان،) کندمی

 کند.میزات و مختصات، سبک را ادبی میسبک ویژه خودشان را دارند یعنی کدام م

 Remy)باید توجه شود. رمی دو گورمون  برای بیان دقیق معنای اصطلاحی سبک، به نظریات علمای هر علم و منطقه ای،

de Gormont) به نظر این  نویسد: تعریف سبک مثل این است که یک کیسه آرد را در یک انگشتانه جا دهیم؛می از علمای غرب

 (Buffon)به عبارت تبدیل کرد. بوفن توان نویسنده، سبک، روح کلی حاکم بر یک اثر است و این روح را می

کند. نیز سبک را شیوه دیدن، تعریف می Flaubert)گوید: سبک، خود شخص است. فلوبر فرانسوی )طبیعی دان فرانسوی می

گوید سبک، برای شناسی صاحب قلم است. مارسل پروست، نویسنده فرانسوی می گوید، سبک، قیافهشوپنهاور، فیلسوف آلمانی می

 2231نویسنده، در حکم رنگ برای نقاش است. مسأله فوت و فن نوشتن، شگرد و صناعت نیست بلکه مسأله نوشتن است. )همان،

:31) 

نویسد هر نحو و نظم ل الاعجاز میجرجانی در دلائ ؛اندشناسی، اهل نظر بودهعلمای مسلمان نیز درتعریف اصطلاح سبک

فرماید از قرآن بوی خدا و از حدیث بوی مصطفی )ص( و از ( یا مولانا می3: 2231دهد )همان،خاص زبان، بینش خاصی را ارائه می

 آید.کلام ما بوی ما می

و انتخاب الفاظ است، لذا در تعریف جامع سبک باید گفت سبک، روش خاص ادراک و بیان افکار، به وسیله ترکیب کلمات 

کند و آن نیز به نوبه خود، وابسته به طرز و تفکر طرز تعبیر سبک، به یک اثر ادبی، وجه خاص خود را از لحاظ صورت و معنا القا می

گوینده یا نویسنده درباره حقیقت است؛ بنابراین سبک در مفهوم عام خود، عبارتست از تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان که 

 کند.یص اصلی محصول خویش را مشخص میخصا

 موهبت سبک، اما دارد را خود خاص هایروش و قواعد و اصول دانش، این و است بیان دانش همان شناسی،پس سبک

 کسب چون آفریندنمی را آن ولی گیردمی بهره علم عناصر از موهبت این و دهدمی تشکیل را نوآوری که است ای ویژه فطری

 .گیردمی کمک آن بالندگی و رشد خاطر به بیان کننده کمک عوامل از آن صاحب و نیست گرفتنی فرا و شدنی

شود بین سبک یک نوشته و روحیات، خلقیات و افکار صاحبش، ارتباط تنگاتنگی لذا از تعاریف فوق، چنین استنباط می

توان از نوشته شخص، پی به ذهنیات کند. میمی وجود دارد. پس سبک، شیوه شخصی بیان است که ما را به سوی نویسنده، دلالت

               و نفسانیاتش برد.

 خطاب در لغت

هو الکلام بین  خِطاب که مصدر باب مفاعله است؛ در غالب کتب لغت و معاجم، به یک معنا است؛ خاطَبَه مخاطبةً و خطاباً:

( یعنی 2/313 :2121همان،) کالَمَه و حادثَهَ و وَجَّهَ الیه کلاماً(. نیز 2/315 :2121متکلم و سامع و الکلام بین اثنین )موسی،

گفتگوی رو در رو بین دو نفر که همان گوینده و شنونده باشند و برخی برای این رد شدن کلام بین دو نفر، اصطلاح مراجعة الکلام 

  :(و مستند این معنا آیه شریفه1/332 ، ج2121صاحب،) اند.را به کار برده                  

، «توجَّه الکلام نحو الغیر للإفهام و قد ینقل الی الکلام الموجه»است یعنی از ظالمان پیش من سخن مگو و نیز خطاب را ( 22)هود/ 

 (2225:3/52طریحی،) انتقال سخن و گفتمان به دیگران به شکل رو در رو به منظور فهماندن مطلب است.
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 کاررفته است که منظور اصلی نگارنده، معنای مورد نظر در آیه شریفه:این واژه در قرآن مجید، سه مرتبه به  

                            (/22نبأ) .یعنی گفتگو رو در رو است 

  در اصطلاحخطاب 

خطاب، کلامی دارای ساختار و ماهیت اجتماعی است و با توجه به محیط، مقصد وجایگاه وشأن متکلم و سامع، شکل 

کنند بستگی به زمان و مکان و موقعیت دارد؛ پس ها، کلمات و عبارات چه معنا و مفهومی پیدا میگیرید؛ اینکه اظهارات و گزارهمی

است که به شیوه و سبک امر، نهی، استفهام، ندا، شرط خبری و سبک خبری نمود و تجلی پیدا خطاب همان گفتگوی دو طرفه 

که مجموعه این خطابات، معادل انشاء در بلاغت است و انشاء یعنی ایجاد کردن، جاری ( 31/313 :2221کند )سیوطی،می

شد و نیز مسبوق به ماده و زمان نباشد و مشخصه شود که احتمال صدق و کذب آن وجود نداشته باگردانیدن و به کلامی گفته می

 آن، تقارن ذاتی لفظ و معنا است.

 شناسی خطاب در قرآنسبک

ای از خطاب، منطبق بر مقتضای حال و تجلی تعامل بسیار سازنده آن با مخاطب و سامع و جامعیت اعلای کاربرد هر گونه

کنیم تشخیص او درخور اهمیت است و صدائی که در مقابل اوست؛ میاست و نیز وقتی از مخاطب صحبت  آن در برقراری ارتباط

صدای کبریائی خداوند که جلوه گر شأن و جلال متکلم است. آنچه در این مقوله مطرح است تبیین و توصیف رابطه ی محتوای 

و عوامل روان شناسیک را  یکهای ایدئولوژیک زبان و عوامل جامعه شناسخطاب با بیرون نص قرآن است تا مناسبات زبان، انگیزه

 های متقنی برسد.ها و ارزیابیبر ملا سازد و از این رهگذر، به قضاوت

بر اساس قواعد علوم تربیتی و روان شناسی، وقتی متکلم، سامع یا مخاطب را با نام یا صفت، خطاب کنند توجه مخاطب به 

یابد؛ پس ذکر نام یا صفت شنونده، معادل خطاب نجات میشود و مخاطب از حواس پرتی یا بی توجهی سخن گوینده، جلب می

توجه می باشد، حال، هر گروهی از اندیشمندان بر اساس مقاصد و اهداف خودشان این خطاب را به های جلباست که یکی از روش

 کنند.انواعی تقسم می

ای به کار برده است که بر هرکدام از نهها را در قرآن به گوخداوند که خبیر به اعمال و حالات بندگانش است اصل خطاب

 انواع آن، اغراض و مقاصد بلاغی خاصی حاکم است؛ لذا سلسله مراتبی را برای آن در نظر گرفته است که عبارت از:

 ترین سطح خطاب است.در قرآن، پایین یا ایها الناس  سطح: کاربرد خطاب ترینپایین .2

که چون مخاطبش، مجموعه ایمان آورندگان می باشد  هر چند که در برخی از مواقع،  یا ایها الذین آمنوا متوسط:  .3

 (2221/235حسن زاده آملی،) مصادیق خاصی را اقتضا دارد مرحله متوسط نام گرفته است

 که خطاب خاص به پیامبر اسلام )ص( می باشد. یا ایها النبی یا ایها الرسول عالی: مثل  .2

 کاررفته است.مرتبه و منحصراً در سور مبارکه مدنی به 33ها در قرآن، خطاب به مومنان است که حدود خطابترین معمول

(ولی علمای علوم قرآنی، 3/222 :2221نوع دانسته است )سیوطی،  25ابن جوزی در کتاب النفیس وجوه خطابات قرآنی را 

ا مبتنی بر ساختار و برخی بر نوع خطاب هر آیه و قرائن موجود در آن اند که برخی این تقسیم رخطاب را به سه گونه تقسیم کرده

وجود أشکال مختلف خطاب در قرآن،  کندو نیز برخی خطاب را بر اساس نشان و جایگاه متکلم و مخاطب و مخاطبین تقسیم می

 شود.که مختصر به آن پرداخته می تحت عناوین عام، خاص و نبوی قابل تعقیب است 
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 شناسی قرآنسبک

شناسی قرآن، فهم دقیق آن و پی بردن به معانی اصیلش است و لفظ فصیح و اسلوب بلیغ قرآن، دارای گام نهائی در سبک

های سبکی قرآن کریم، لازم است کلام امامان معصوم در بررسی ویژگی.شودگاه کهنه و قدیمی نمیمتد و سبک نابی است که هیچ

گردد و باید برای شناختنش با أشکال فکری و زبانی کلام در زمان پیامبر )ص( شناسانه تجزیه و تحلیلعلیهم السلام، سبک 

شناسی قرآن، مهم و حائز اهمیت است تببین پیوند سبک با محتوای آن است و این از بررسی آنچه در سبک آشنایی تام داشت.

گیرد پس حتوای کلی آن و نحوه تعامل آن با مخاطب شکل میتصاویر، ساختار کلی اثر، اندیشه و م ها،عمیق درون مایه

 (323/ 2231فتوحی،) پیوندی معنا دار ایجاد کند شناسی باید بین قرآن و مقوله مذکور،سبک

 آیه شریفه:                                              

                              (53 /شوری) دهد که قرآن، گواهی می

حقیقتی ورای تمام حقایق و روحی حیات بخش و سعادت آفرین است حقیقتی را که خدای متعال، آن را از افق افهام بشر بالاتر 

گنجد و فقط به واسطه تأویل ائمه و راسخون فی العلم، به قید الفاظ کشیده شده تاچندی به اذهان بشر برد که در جامه الفاظ نمی

  .یک تر شودنزد

 قرآن کریمسور مدنی  نداء در

هدف اصلی از اسلوب نداء ، آگاهی دادن و اهتمام ورزیدن به متن گفتمان است. زیرا نداء ، به گوش رساندن)یسترعی 

به  . اگر نداء، اول کلام باشد بیانگر توجه ویژه و عمیق2: به این شکل کهإسماع المنادین(منادی و منادا را جلب توجه می کند 

. اگر نداء لابلای کلام بیاید بیانگر تکرار کلام و اهمیت کلام است که فرقش، بزرگ جلوه دادن امر و به ترس 3گفتمان متکلم است. 

. ستایش یا کنایه گویی به 2افکندن است که می خواهد این جلب توجه و حضور قلب در شنیدن گفتمان را کامل و دقیق برانگیزد. 

 بعد از نداء. خاطر گفتار ذکر شده

زیرا هیچ چیز در معرفی، برابر اسم علم  ؛«یا یوسف»م، منادا قرار گیرد مثل: از منظری دیگر، اصل در نداء این است که علَ

  «یا ایها النبی»نیست ولی اگر هدف او تکریم و تشریف باشد به جای اسم، از وصف یا اضافه استفاده می کند. 

 مخاطِب و مخاطَب یا مصادیق نزولندا بر اساس ارتباط بین  انواع

در بررسی مصادیق، نداء در قرآن، به جهت کثرت انواع نداها در طبقه بندی زیر، سعی شده است نداها، موردی 

 تحلیل شود.

 نبوی .2 خاص                          .3 . عام                           2

 م::عا2

 الف: یا ایها الناس

                                ( ای مردم! پروردگار 32بقره )

 تا پرهیزکار شوید. و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما

های سه گانه متقین، این ندا که خطابی عام و صریح است بعد از تذکرات خداوند در آیات نوزده گانه قبل، نسبت به فرقه

کفار و منافقین و بیان حال هر سه گروه، به این نتیجه رسیده که مردم را به سوی بندگی خود فرا بخواند تا به متقین ملحق شوند 
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رند و این از جمله و دنبال کفار و منافقین را نگی       که متعلق به     شود هر چند اگر به است فهمیده می

      (.2/232: 2221موسوی همدانی،) آیدتنبیه و هشدار و تذکر به دست می یعنیهم برگردد همین نتیجه 

یا کند؛ خطاب در آیات ماقبل بعد از مقایسه روشن، خط سعادت و نجات را که پیوستن به گروه اول است را مشخص می 

بار و یازده بار در سور شریفه مدنی تکرار شده است؛ یک خطاب جامع و عمومی و بسط پذیر و  31که در قرآن حدود  ایها الناس

صوص نژاد و قبیله و طایفه و قشر خاصی نیست بلکه همگان را در این دعوت عام دهد که قرآن مخصریح است و اولاً نشان می

مکارم ) کنددهد؛ همه را دعوت به پرستش خدای یگانه و مبارزه با هر گونه شرک و انحراف از خط توحید میشرکت می

 (2/222 :2221شیرازی،

ترین نعمت که نعمت خلقت و آفرینش ورگار از مهمثانیاً برای برانگیختن حس شکرگزاری مردم و جذب آنها به عبارت پر

عام وخاصش، چرا که  کند؛ نعمتی که هم نشانه قدرت الهی است و هم علم و حکمت او و هم رحمتها است شروع میهمه انسان

س یادآوری خورد پاش به چشم میهای گستردهدر خلقت انسان، این گل سر سبد هستی، نشانه علم و قدرت بی پایان خدا و نعمت

 این نعمت هم دلیلی بر خداشناسی است و هم محرکی برای پرستش و شکرگزاری و نتیجه این پرستش، تقوا و پرهیزگاری است

 (2/23: 2221همان،)

 تاکید بر         کنید ها استدلال به سنت نیاکان می، شاید شاره به این باشد که اگر شما در پرستش بت

ها چه از خداوند هم آفریننده شماست و هم آفریننده نیاکان شما، هم مالک و پرورش دهنده شما وهم آنها، بنابراین پرستش بت

 ( 2/223 :2221مکارم شیرازی،) ناحیه شما باشد و چه آنها چیزی جز انحراف نیست.

فال و مجانین می باشد؛ از این ابن عباس این خطاب، متوجه همه مردم اعم از مؤمن و کافر و هرکس که مکلف است جز اط

دهد که داشته باشد مکی است و این عبارت، جمیع مردم را مورد هدف قرار می یا ایها الناسکه هر آیه ای که  وحسن روایت شده

 (2/252 :2223 طبرسی،) تقوای خدا را پیشه کنید و از حرام خدا دوری کنید.

شود نه اینکه بیانگر شک و تردید باشد؛ کند که در موعظه و نصیحت رعایت میمی وجود لعل دلالت بر نرمی، متانت و ادب

 (2/251 :2223همان،) داند.سیبویه وجود لعل در کلام خدا را عاملی در جهت ایجاد و احیاء حس امیدواری و رجاء می

رود برای آن است که انسان با میاند که آمدن لعل که معمولاً در مورد شک و تردید به کار برخی از مفسرین نیز گفته

نتیجه، یقین کامل پیدا نکند و دچار عُجب و خود بزرگ بینی نگردد و برای به دست آوردن نتیجه کامل  مختصر عبادتی، به حصول

 (2/251: 2223طبرسی،) دارد دوری جوید.و هدف، کوشش وافری نموده و از آنچه او را از این نتیجه باز می

شمرد که حاصل، نتایج بر می یا ایها الناسحال سه گروه مؤمنین و کفار و منافقین را بنا بر مفاد  لتفاوت،خداوند از باب ا

کنی بعد از سه بار زیر است: این خطاب دارای مزید تحریک شنونده است همان گونه که تو داستانی را سه بار برای کسی بیان می

ا برگزیند پس انتقال از غیبت به حضور و خطاب، مستوجب مزید تحریک است. به او می گویی که عبرت بگیرد و طریق محمدی ر

دیگر اینکه خداوند با واسطه قرار دادن پیامبر بین خود و جمیع خلق الله، احترام و اکرام مردم و نزدیک خود دانستن آنان و مکالمه 

 (3/222 :2131فخر رازی،) دار با ادله روشن است.کند که حامل نوعی تنبیه و هشو مخاطبه شرافتمندانه با آنها را بیان می

ثالثاً. بنده تا زمانی که راسخ در بندگی خدا باشد مادام العمر در راه پیشرفت است و این نیز از نتایج همین ندا و التفات 

 است.

       ،اعصار و قرون، مکان ومناطق دلیل روشنی است بر اینکه هیچ گونه تفاوت و تبعیضی از نظر نژاد، زبان

عنوان حقیقتی سربسته اند که قیامت را بهمؤمن وکافر و کوچک و بزرگ و ... در آن شریک جغرافیایی، طوایف و قبایل در آن نیست
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و مردم شود گردد و جهانی نو با زندگی نو آغاز میکند و آن این که رستاخیز با یک انقلاب و تحول شدید در هستی بر پا میباز می

 (2/2 :2221مکارم شیرازی،) شناسند.روند و سر از پا نمیدر آستانه قیامت در وحشت عظیمی فرو می

از منظری، این خطاب، حامل نوعی رأفت و عطوفت آمیخته به تحذیر نسبت به کل مردم است در حالی که به آنها در این 

 اهوال ومخاوف قیامت نگردید مت در امان باشند تا گرفتار رنجش،دهد از خدا بترسید تا از عذاب دردناک قیالباس، هشدار می

 (5/2 :2111سبزواری نجفی، )

                    ( بگو: 13حج )« آشکاری هستم! دهندهمیبای مردم! من برای شما 

بت پرستی که در مقام مبارزه تو برآمده تهدید نما که رسالت و اداء  ای پیامبر خطاب به همه چه مسلمان و چه مؤمن وچه

 (22/231 :2111حسینی همدانی،) وظیفه من، تهدید به عقوبت و وعده اجرای آن است.

  ص( به اهل روزگار خود بگو جز این ) حامل نوعی مبالغه است در تعمیم، تهویل، تهدید و تخویف بندگان که ای محمد

دهم و اقتصارو حصر در انذار با عموم خطاب و ذکر شمارا بیم دهنده هستم و روشن کننده آنچه را به آن انذار مینیست که من 

اهل ایمان و کفر بعد از آن، بدین جهت است که مسیرکلام و مساق آن برای کافران است و غرض از ذکر مومنان و ثواب ایشان، 

 تحریک زیادتی غیظ کافران است.

 دمب:  یا بنی آ

                                         

              ( ای فرزندان آدم! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را 31اعراف )و مایه زینت  پوشاندیم

 ی او( شوند!هانعمتتا متذکر ) )همه( از آیات خداست نهایاشماست؛ اما لباس پرهیزگاری بهتر است! 

      شود؛ هر ، یک خطاب عام، کلی، صریح و بسط پذیر است که شامل نژاد انسانی از دوره نزول تا انتهای عالم می

باشد مکی است؛ اما این خطاب چهار « یا بنی آدم»علوم قرآنی، هر آیه یا سوره ای که در آن خطاب چند بنا بر نظر برخی از علمای 

کار رفته است و یکی از معانی بلاغی این خطاب، تذکار و یادآوری نعمت به 31-32-22-21مرتبه در سوره مدنی اعراف و در آیات 

 الهی خطاب به بشریت است.

( و آن 23مطلوب، بی تا :) استطراد، راندن از روی بی اعتنایی و انحراف از موضوع است گوید این آیه، حاملزمخشری می

های بدن آدم و حوا و پوشاندن آنها با برگ درخت تا منت خدای را در آفرینش لباس به جهت پستی و فضاحتی آشکار شدن زشتی

 (3/211: 2221سیوطی،) ش از ابواب مهم تقوی است.که در عریان بودن و کشف عورت اظهار کند و برای تذکر اینکه ستر و پوش

شوند بدیهی است که مانعی ندارد که هایی است که بر روی کره زمین ظاهر میبه نظر برخی این آیه، خطاب به همه انسان

شد. باشد بعداً شرایط تکلیف در آنها جمع خواهد خطاب به افرادی نیز باشد که هنوز نیامده اند اما آمدن آنها حتمی

( و درست است که ظاهر کلام دلالت بر این دارد که این آیه در شأن آدم و حوا هنگام هبوطشان به زمین 1/122 :2223)طبرسی،

فرستیم ستر و پوشش آنها قرار دادیم یعنی با این باران رویاندیم آنچه را که مواد اولیه نازل شد که ما بارانی را که از آسمان می

 (2/222 :2111نجفی، سبزواری) لباس بود.
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فرزندان آدم و نسل بشر را  31-32-22-25بار در این سوره در آیات شریفه  1خداوند، پس از نقل داستان آدم و حوا ، 

ها و تجملات، اسراف نکردن و ها و آشامیدنیخطاب قرار داده و به اموری هم چون حفظ تقوا، فریب شیطان را نخوردن، درخوردنی

 ء، سفارش کرده است.پذیرش دعوت انبیا

خطابات یا بنی آدم، تعمیم خطابات به خود آدم است یعنی این تعمیم خطاباتی خصوصی است که در آیات به خود آدم 

شده پس اصل داستان، مربوط به آدم است و در این آیات به عموم فرزندان او تعمیم یافته است. این چهار سوره که با قول یا بنی 

 : 2221موسوی همدانی،) ردش دارای غرض تحذیر از فتنه شیطان و خوردن و نوشیدن و لباس می باشد.آدم شروع شده سه مو

3/31) 

بیان انزال، مجاز از باب اطلاق سبب بر مسبب است یعنی باران را فرستاد که آن، سبب برای چیزی است که به وسیله آن 

 (2/231 :2112ابوحیان،) شود.لباس تهیه می

به واسطه ارسال لباس حامل معنای امتنان بر بشر نیز هست و نیز مبتنی بر پند و تذکار به خاطر لعلهم این آیه شریفه، 

یذکرون است که بشر باید از زینت ظاهری، متوجه زینت حقیقی و کامل معنوی خود شود؛ همانطور که به بداهت، عاری بودن از 

ذالت اخلاقی، بی بهره بودن از انسانیت و حرمان از رحمت پروردگار لباس، عیب و نشانه بی خردی است به همین بداهت، شرک ور

و شقاوت معنوی است و به همین مقیاس که لباس، زینت ظاهری در انظار و اجتماع است نیروی ایمان و تقوی نیز زینت ظاهری و 

 (1/331 :2111حسینی همدانی،) معنوی و حیات حقیقی و همیشگی است.

 سیا معشر الجن و الان ج:

 این خطاب فقط یک بار در سور مدنی و آن هم سوره مبارکه الرحمن در آیه شریفه           

                                  ( الرحمن

، مگر با دیتوانینمو زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز  هاآسماناز مرزهای  دیتوانیمی گروه جنّ و انس! اگر ( ا22

آمده است که دلالت بر تعجیز عموم افراد انس و جن و بشر دارد؛ چنانچه هرکدام قدرت فرار از نیرویی )فوق العاده(! 

تواند از سعه قدرت ساحت ایه از این است که هیچ موجودی نمیجوانب آسمان و زمین را دارد انجام دهد؛ این کن

توانند از محیط پروردگار بیرون برود و از اجرای عقوبت، رهایی یابد با این که افراد جن با تجردی که دارند راحت می

 (22/31 :2111 حسینی همدانی) ولی نسبت به احاطه مقام کبریائی، هیچ هستند. خطر خارج شده و رهایی یابند

دانند که مراد از مفسرین در نوع خطاب و مصادیقش متفق القولند ولی برخی این خطاب را مربوط به روز قیامت می

استطاعت، قدرت و مراد از نفوذ از اقطار، فرار از کرانه ی محشر است و اینکه اول جن و بعد انس را آورده، دلالت بر حرکات سریع 

 (23/211 :2221طباطبائی،) کند.میتر جن و ابعاد وجودیش 

در جایی دیگر منظور از نفوذ مذکور در آیه شریفه، نفوذ علمی است و پیشگوئی کرده که روزی، بشر قدرت نفوذ علمی پیدا 

یابد که سیاق آیه با این گفتار، سازگار نیست چون در آیات مربوطه، گفتگو پیرامون کند و به اقطار آسمان و زمین دست میمی

( پس ندای خطابی 23/212 :2221همان،) قیامت است و درست نیست در وسط چنین گفتگویی، مستقیماً وارد مسائل دنیا شود.

آیه شریفه، ضمن بیان عجز و ناتوانی فکری، جسمی و عقلی هر دو گروه در برابر خداوند، حامل نوعی تحقیر، تهدید، سرزنش و 

 د، قدرت خداست؛ باید مراقب باشید که تعدی نکنید.توبیخ منحرفان نیز هست که ملاک خوب و ب

 خاص -3

 شود:در این گروه، تمام خطاباتی که نسبت به پیامبران، مؤمنین، کفار و اسامی انبیاء و رسل است بررسی می
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 ندای خداوند به مومنان الف:          

سوره شریفه مدنی است. یا ایها الذین  33مرتبه آن متعلق به  33 حدودمرتبه تکرار شده که  33این خطاب در کل قرآن 

آمنوا یک جمله انشائی طلبی هست که هشدار و آگاهی منادا را به امر عظیمی که لازم است به آن توجه کند در پی دارد و معانی 

ق است و یکی از مصادیق این کثرت، همین یا هدایتگرانه آن را با جان و دل بپذیرد. در غالب نداهای قرآن منادی، خدا ومنادا خل

اند و از ایها الذین آمنوا است و بیانگر این پیام است که آنها به علم او و البته در رحمت او غرق و تحت فرمان کبریائی او جاری

 ملزومات این معانی، این است که از یاد پروردگار بزرگش غافل نشود.

اند بیاد مومنان بیاورد و آن عمل مومنان به ین است که عهدی را که با خدا بستهروش بیانی قرآن درخطاب یا ایها، ا

و آنچه خدا به آن دستوری دهد نصب العین قرار دهند و از  به این سمت و سو که آن را بپذیرند دستورات اوست و تشویق مومنان

، چشم دل و گوش جان یا ایها الذین آمنواگوید گوید هر گاه شنیدی قرآن میدارد دوری کنند. ابن سعود میآنچه آنها را باز می

شود که باید از آن دوری د میبه آن بسپار زیرا بعد از این کلام، خیر کثیری نهفته است که باید به آن عمل کنی و شری گوشز

 کنی.

رود و بیانگر این است که خداوند جل جلاله خواسته که مؤمن از ذنب حرف ندائی است که برای ندای بعید به کار می« یا» 

 نوع ندا، دهد تا باعث فزونی قربت او به خداوند گردد. در اینو معصیت دوری گزیند پس باید گوش دهد به آنچه منادی ندا می

منادی مقرون به اسم موصول است تا دلالت کند بر اینکه این موصول، معلوم و معروف به وسیله ایمان و معادل ایمان است و این 

شود و همان شرافت و عزتی است که فلسفه تمسک آن به خدا ایمان، همان نشانه ای است که منادی به واسطه آن شناخته می

 الهی افتخار کند و در إکثار طاعات تلاش نماید و از گناهان فرار کند. واقع شده تا به این اسباب به نعمت

                                  ( بقره

؛ بلکه بگویید: «راعنا»( نگویید: دیکنیم( ای افراد باایمان! )هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک آیات قرآن 211

؛ و دستاویزی برای دشمنان هست« ما را تحمیق کن!»و هم به معنی  «ما را مهلت بده!»)زیرا کلمه اول، هم به معنی «. انظرنا»

 است( بشنوید! و برای کافران )و استهزاکنندگان( عذاب دردناکی شودیماست.( و )آنچه به شما دستور داده 

استفاده کرده است و این یکی از  یا ایها الذین آمنوااین اولین آیه ای است که خداوند در آن برای خطاب به مؤمنین از 

خطاب موجود در سور مدنی است که از مجموعه این عدد، یازده مورد در سوره مبارکه بقره  33خطاب کل قرآن و  33حدود 

ص( است و از مومنان امم سابقه، با لفظ قوم، ) کاررفته است و کاربرد این نوع خطاب، متعلق و مختص مؤمنان امت پیامبر اسلامبه

ه لفظ الذین آمنوا، تعبیر محترمانه ای است که آن را به این امت، تعبیر گردیده مثل یا قوم نوح، یا قوم هود و ... پس تعبیر ب

اختصاص داده است. باید توجه داشت آنچه در قرآن با عبارت            آمده است با لفظ مومنؤن و معنای آن

الذین تابوا و ( پس منظور از الذین آمنوا همان 2/311: 2221طباطبائی،) متفاوت است و مصادیق و افراد و هرکدام باهم فرق دارد

 (2/312 :2221همان، ) است. اتبعوا

و در آیات مکی، اثری از آن نیست شاید  شده نازل مدینه در که است آیاتی در منحصراً پرور روح و این خطاب افتخارآمیز

 (2/231: 2221مکارم شیرازی،) ی آنها و عدم تشتت آنها بوده است.دلیل این نوع خطاب، تثبیت وضعیت مسلمانان در نفوذ جد

این خطاب اشاره دارد به میثاقی که جامعه مسلمان مدنی با پروردگارشان بعد از ایمان به او بستند و این میثاق همان 

 (2/232 :2132مکارم شیرازی،) اطاعت بدون قیدو شرط از اوامر الهی بوده است.
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خواهد فرهنگ اجتماعی آنان را بالا ببرد و دیگر از کند و مینان، آنها را تشویق به اصلاح گفتارشان میاولین خطاب به موم

( لذا خداوند به آنها 2/332 :2211طبرسی،) استعمال عباراتی که مورد استهزاء دیگران به خصوص یهود قرار گیرند بپرهیزند.

گرفته شده که دلالت بر « رعونه»چون راعنا در منظر یهود از « انظرنا»بگویید بلکه « راعنا»فرماید ای مومنان دیگر نگویید می

 (2/221 :2131فخررازی،) بردند.کند؛ تا جایی که اهل یهود، جهت دشنام به مؤمنان از این واژه بهره میو سستی می حماقت

دانسته عیاشی از امام علی )ع( و امام مرتبه  33صاحب تفسیر وزین مفاتیح الغیب تعداد تکرار این خطاب در کل قرآن را 

فیض ) را دیدید بدانید که آن همان معادل یا ایها المساکین تورات است. یا ایها الذین آمنواع( نقل کرده است که هرجا ) سجاد

 (2/223 :2125کاشانی،

صل ایمان است و این از ظاهر رأفت و عطوفت الهی نسبت به ا پیام بلاغی این آیه، علاوه بر عام و صریح و بسط پذیر بودن،

آید که از قبیل اضافه صفت به موصوف است نه از قبیل قیام صفت در مقام موصوف، به دست می« من طیبات ما رزقناکم»جمله 

اش پاکیزه است و این معنا با اظهار نزدیکی و شود بخورید از آنچه ما روزیتان کردیم که همهو با این سیاق، مفهوم آیه این می

 هربانی خدا نسبت به اصل ایمان مناسب تر است.م

                                   ( آل عمران

ساختنِ آتش کینه و عداوت  ورشعلهی و افکننفاق! اگر از گروهی از اهل کتاب، )که کارشان دیاآورده( ای کسانی که ایمان 211

 .گردانندیبازماست( اطاعت کنید، شما را پس از ایمان، به کفر 

این آیه شریفه اگر چه دارای خطاب خاص نسبت به کل مؤمنان و صریح است و لی بسط پذیر است و تا مؤمنی باشد 

شت؛ اما در شرایط روزگار نزول، این آیه در شأن مومنان دو قبیله اوس و خزرج مشخصاً نازل شد که اگر قضاوت و مصداق خواهد دا

(؛ این خطاب علاوه بر تاکید، حامل نوعی فشار و تنبیه و تحذیر 3/112: 2211طوسی،) حکمیت یهود را بپذیرند کافر خواهند شد.

 نیز هست.

و یا طائفه ای از ایشان و ندا حامل این تهدید است که مبادا به تحریک یهود کافر شوید  تمراد از فریق، یا همه یهودیان اس

 (2/215 :2221طباطبائی،) ص( در میان بگذارید.) اگر آنها چیزی را گفتند که قدرت تحلیل و درک آن را نداشتید با رسول خدا

اند و شاید نیز خودش به تنهایی مصداق فریق باشد؛ تهبرخی منظور از فریق را، یهود و شخص شاس بن قیس و اصحاب او دانس

بی  )ابن عاشور،« أن الناس قد جمعوا لکم» قرآن او را فریق ذکر کرده همانطور که درباره ابوسفیان از لفظ ناس استفاده کرده است:

 (222/  2 تا :

ع نشوند و به آنها اجازه ندهند در این آیه حامل یک هشدار جدی نیز به مسلمانان است که تحت تأثیر سموم دشمن واق

اندازد و آنقدر به این وسوسه سازد و آنها را به جان هم میمیان آنها نفوذ کنند؛ زیرا دشمن، نخست، آتش عداوت را شعله ور می

 (2/32 :2221مکارم شیرازی،) ادامه خواهد داد تا به کلی آنها را از اسلام بیگانه سازد.

های ها و دشمنیکفر حقیقی و بیگانگی مطلق از اسلام است و شاید هم منظور از آن، همان عداوتباید گفت منظور از کفر، 

دهد از إسماع وساوس اهل یهود شود در هر صورت به مومنان هشدار میدوران جاهلیت باشد که از شعوب و علائم کفر محسوب می

 (1/22 :2123تحذیر و اجتناب کنند. )طبری،

 خداوند به بنی اسرائیلندا و خطاب  ب:

مرتبه تکرار شده است این خطاب، خاص قوم بنی اسرائیل جوامع  5خطاب به بنی اسرائیل در سور مدنی قرآن کریم، حدود 

مدنی ومکی از زمان رسول خدا تا قیام قیامت و به شکل صریح، بسط پذیر و فراگیر است. این آیات که غالباً سیاق آنها مبتنی بر 
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های الهی به آنان، کفران، عصیان و عهد شکنی آنها در بیش از صد آیه قرآن کریم به ترسیم و تصویر این قوم، نعمت عتاب است در

 ص(، تحت عناوین و قصص مختلف پرداخته است.) اش، رسول اکرمبرابر خداوند و آخرین فرستاده

                                       بقره(

تا من نیز به  وفا کنید دیابستهیی را که به شما ارزانی داشتم به یاد آورید! و به پیمانی که با من هانعمت( ای فرزندان اسرائیل! 11

 ( تنها از من بترسید!هامانیپو عمل به  پیمان شما وفا کنم. )و در راه انجام وظیفه

کلمه عهد در این آیه شریفه به معنای حِفاظ است و همه معانی آن در همین یک معنا مشتق شده مانند عهد به معنای 

 :2221طباطبائی،) میثاق، سوگند، وصیت، دیدار و نزول و... و فارهبون از رهبت به معنای خوف است که مقابلش رغبت هست.

2/252) 

ع( خطاب کرد یعنی ای پسران یعقوب )اسرائیل(، طرف ) خداوند در این آیه شریفه، اهل یهود را به جد اعلایشان، یعقوب

نویسد اسرائیل یعنی کسی که بر خدا پیروز شده و اسم یعقوب بن اسحاق است خطاب، یهود و نصاری هستند؛ صاحب قاموس می

بنده و « اسرا»ن ملقب گردید، اسرائیل، اسرائل و اسرال نیز خوانده شده است و مرکب از که در هنگام کُشتی با فرشته خدا به آ

مدینه هستند و برخی مقصود از نعمت را علم تورات  گوید مقصود از این خطاب، فقط یهودیعنی خدا است اما ابن عباس می« ایل»

-2/313 :2223طبرسی،) دانندضرت الزام نمود میکه خدا آنها را به پذیرش و تصدیق آن ح ص() و بیان صفت حضرت محمد

312) 

برخی مفسران مصداق این خطاب را جهودان عهد رسول الله در مدینه و برخی نیز ترسایان را هم داخل این خطاب 

 دانند.می

اوامر ونواهی های آنان را در ارتباط با های الهی است تا گوشاین نداء حاوی معانی بلاغی تنبیه و اقبال در تذکار نعمت

و قرآن خواسته آنها را با  دانند یعنی هیچ عهدی نبودهالهی، تحریک کند؛ یا برخی اصل وجود این خطاب را مبنی بر استغراق می

های آباء و دانند یعنی قرآن، نعمتهایی که دارند دعوت کند ولی برخی این خطاب را مبتنی بر اعتبار تغلیب مییاد نعمت

 دهد.اند تذکر میر اختیارشان است و آلاف و الوفی به خاطر شکر گزاری و اطاعت با آن کسب کردهاجدادشان را که د

 (2/311 :2125آلوسی،)

این آیه، حامل معنای تخدیر است از بد فرجامی که در انتظار کسی است که کتاب خدا به او عرضه شد ولی او استنکاف 

متفاوت، متوجه بنی اسرائیل کرد؛ نه آنگونه که با مشرکین یا منافقین سخن  ورزید. خداوند خطاب را طوری دیگر وبا اسلوبی

گوید هر چند خطر یهود برای اسلام و جامعه مدنی پیامبر )ص( کمتر از دو گروه قبل، نبوده است لذا با حربه ای با آنها برخورد می

اثبات رسالت رسول خدا که آنها اطلاعات کامل در این  های دینی و علمی وکرده که آنها از آن کاملاً مطلع هستند مثل استدلال

 (2/122 ابن عاشور، بی تا :) خصوص داشتند و معجزه بودن قرآن را به رخ آنها نکشید تا ایمان بیاورند.

                                       ( ای بنی اسرائیل! 12بقره )

 یی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید؛ و )نیز به یاد آورید که( من، شما را بر جهانیان، برتری بخشیدم.هانعمت

نیز شود تا یک مسأله خاصی را تاکید کند. برخی این خطاب خاص برای گروهی خاص در مدینه الرسول، مجدداً تکرار می

های داده شده به خودشان بود و در این آیه، صحبت از دانند تا تاکید بنامند؛ بلکه در آیه قبل، صحبت از نعمتاین را تکرار نمی

 (2/223 :2212حسینی شاه عبدالعظیمی،) های داده شده به پدرانشان.نعمت
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بنی اسرائیل است و باید آنها به آن  گوید این خطاب درست است که در ظاهر متوجهفیض کاشانی در تفسیر صافی می

گوش بسپارند، بپذیرند و عمل کنند ولی نوعی عمومیت، فراگیری و بسط پذیری برای این آیه قائل شده که هر کسی که عدالتی را 

 (2/33 ، ج2231میرزاخسروانی،) توصیف کند و خود به آن عمل ننماید مصداق این آیه است.

های خی برای جامعه یهود مبنی بر امتنان بر آنان به این که به اسلاف و نیاکانشان نعمتپس آیه شریفه حاوی خطاب توبی

زیادی دادیم که سبب فضیلت آنها گردید و یگانه جامعه توحید در سلسله بشر به شمار آمدند و آنها را از فرزندان اسحاق و یعقوب 

دند و نیز همه انبیاء را جز معدودی از بنی اسرائیل قرار داد ولی آنها این و اسباط قرار داده که از ممتازین بشر و انبیاء و رسولان بو

 (2/213 ، ج2111حسینی همدانی،) اند.ها را کفران نموده و همواره در مقام عناد با آنها برآمدهنعمت

ومین بار است که بقره است و این نیز حامل همان تاکید توبیخی و امتنان است و برای س 233این آیه تکرار آیه شریفه 

قرآن، قوم یهود را مخاطب قرار داده؛ بار اول تذکر به نعمت مخصوص و در خواست به وفای عهد و بار دوم اسرار برتری و پستی و 

آثار لغزش و غرورهای آنان و هم اندیشی آنها را با مسیحیان و صف آرایی همه را در برابر اسلام تاکید کرد و در مرتبه سوم به بیان 

کر به برتری آنها و ترس از روز واپسین آمده تا بدانند که این نعمت و برتری از طرف چه کسی و به چه سببی به سوی آنان نازل تذ

 (2/331 ، ج2213طالقانی،) شده است.

 ندای خداوند به اهل کتاب ج:

امل عموم اهل کتاب و مرتبه در سور مبارکه مدنی تکرار شده است؛ این خطابی خاص ولی ش 221 خطاب به اهل کتاب

 صریح و بسط پذیر است یعنی تا اهل کتابی در قید حیات باشد این ارتباط و شمولیت ادامه خواهد داشت:

                                                 

                               ( بگو: 11آل عمران )« !ای اهل کتاب

ندهیم؛ و بعضی از بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار 

گواه باشید که ما »سرباز زنند، بگویید:  (،هر گاه )از این دعوت« به خدایی نپذیرد. -غیر از خدای یگانه -ما، بعضی دیگر را

 «مسلمانیم!

خطاب این آیه شریفه به اهل کتاب عموماً و نصاری خصوصاً است در این آیه شریفه بعد از آیات مخصوص بنی اسرائیل، 

بر همین دلالت دارد یعنی توحید در قرآن، تورات و « سواء»شود اما با لسانی دیگر و لفظ تعرض حال عموم اهل کتاب میدوباره م

توجه جدی مخاطب فهماند که این خطاب حاوی تنبیه، اقبال و جلبمی« فإن تولوا( »2/313 :2221انجیل یکی است. )طباطبائی،

 (3/212: 2223طبرسی،) است.

که در هنگام اعراض مخالفان از برهان  دهدیمخداوند در این آیه در مقام تأدیب بندگان مؤمن است و نیز ایشان را تعلیم 

ندارد و نیز دلالت دارد که حق به هر حال باید پیروی  هانیاروشن، چگونه با آنها رفتار کنند تا بدانند که مخالفت آنها اثری در حق 

 .وان و جمعیت آن هرگز اعتباری ندارد و نباید موردتوجه قرار گیردشود و کمی و زیادی پیر

بر مبنای عدل است که هیچ کژی و  یعنی« بَینَنا وَ بَینَکمْ»درباره  ی کلمه و مطلب عادلانه و حقبسو« ی کلمَِةٍ سَواءٍإِل»

معنای آن کلمه مستوی  اندگفتهت و اعوجاجی در آن نیست؛ چنان که وقتی گوئید رجل عدل یعنی مردی عادل که در او کژی نیس
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 بین ما و شما که عبارت است از ترک عبادت برای غیر خدا یعنی                         

           :در معنی این جمله اختلاف شده و چند قول است 

احبار را ارباب خود قرار ندهیم یعنی مثل ارباب، از آنها  -3 را رب خود قرار ندهند که عیسی نیز یکی از ماست. عیسی -2

 پیروی نکنیم بدلیل آیه دیگر که:                               

                              /پیشوایان و رهبانان خود    (22) توبه(

 را بجای خدا ارباب خود قرار دادند(.

و هر  کردندیمبرای آنها حلال  خواستندیمولی احبار هر چه را  دندیپرستینمع( فرمودند آنها احبار خود را صادق )امام 

و قبول همین عمل از احبار، پذیرفتن آنها بعنوان ارباب بود و نیز روایت شده که چون این آیه  نمودندیمچه را مایل بودند حرام 

 کردندینمت حضرت فرمود آیا ایشان بدلخواه خود حرام و حلال درس میدیپرستینمآمد عدی بن حاتم گفت یا رسول اللَّه ما آنها را 

 3 :2223طبرسی،) ؟! گفت چرا یا رسول اللَّه حضرت فرمود: ارباب به همین معنی است.دیرفتیپذینم کردندیمو شما هر چه 

/212) 

                        ( ا21/عمرانآل ) ی اهل کتاب! چرا به آیات خدا

 ؟!دیدهیم، در حالی که )به درستی آن( گواهی دیشویمکافر 

هایی نظر دارد که اهل کتاب در تورات وا نجیل درباره پیامبر گرامی اسلام خوانده بودند ولی به خاطر ظاهراً آیه به بشارت

 گرفتند.ها را نادیده حفظ موقعیت اجتماعی و منافع مادی، همه آن نشانه

فرمایند یعنی اهل کتاب به صفات ذکرشده برای پیامبر اسلام، در تورات ع( می) آل عمران امام صادق 22در ارتباط با آیه 

 (2/215 : 2212قمی،) کنند.اند ولی آن را کتمان میآگاه

دارند و حق را به ا پوشیده میورزند و آنها رلذا هر دو آیه فوق ندای تنبیهی به اهل کتاب دارد چرا به آیات خدا کفر می

سازند و نیز ندای آیه شریفه، مقرون کنند و زمینه اضلال خلق خدا را فراهم میپوشانند یا حق و باطل را آمیخته میلباس باطل می

نمایند و می به سرزنش و تقبیح اهل کتاب است با این که دین اسلام توأم با دلایل آشکاری است چگونه آن را نادیده گرفته و انکار

 (2/222 :2123بیضاوی،) اید.نمایند بااینکه می دانید که درباره کتاب آسمانی خیانت نمودهاز آئین نیاکان خود پیروی می

 د:  ندای خداوند به پیامبران الهی

 با توجه به تقسیم خطاب به سه گروه عام وخاص و نبوی، در این طبقه یعنی خطاب خاص، خطاب مربوط به افراد و

ص( در طبقه ) شود و خطابات مربوط به نبی اکرم اسلامهای خاص و أعلام قرآن که در سور مدنی وجود دارد پرداخته میگروه

 سوم یعنی نبوی بررسی خواهد شد.

 خطاب خداوند به آدم در قالب ندا حدود سه مرتبه در سور شریفه مدنی تکرار شده است. ع(:) حضرت آدم -1
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                ( فرمود: 22بقره )«.هنگامی « ای آدم! آنان را از اسامی )و اسرار( این موجودات آگاه کن

و زمین را میدانم؟! و نیز میدانم آنچه را شما آشکار  هاآسمانآیا به شما نگفتم که من، غیب »که آنان را آگاه کرد، خداوند فرمود: 

 !«دیداشتیمو آنچه را پنهان  دیکنیم

ع( و صریح و بسط ناپذیر است و ) مفسرین و علماء علوم قرآنی، این آیه شریفه خاص حضرت آدم ابو البشر بنا بر نظر اکثر 

درباره کسی دیگر به کار نرفته است پس خطاب، ویژه حضرت آدم است با این بیان که او ملائکه را از اسمائی که خداوند بر او 

ز و منافع و ضررهای آن را برای ملائکه بیان کرد خداوند به ملائکه فرمود آیا های همه چیبود آگاه کند؛ وقتی آدم اسم عرضه کرده

 (231/ 2: 2223طبرسی،) ها و زمین و ظاهر و باطن همه چیز هستمنگفتم من عالم به غیب آسمان

ا به نام که خداوند ایشان ر ص() خداوند به آدم گفت اسامی همه پیامبران را برای ملائک بخوان جز اسم پیامبر اسلام

 خودشان خطاب نکرده و این به خاطر جلالت و شأن و شرافت مقام ایشان نزد خدا است.

برنگرفته است دلالت بر تحبیب، نرمی،  یعنی کسی جز آدم را در این خطاب علاوه بر اینکه خاص و بسط ناپذیر است

وعی تعجیز است یعنی آنان نتوانستند به سؤال خدا نماید و در ارتباط با فرشتگان حاوی نعطوفت و حمایت تمام قد الهی نیز می

 جواب دهند بخاطر طبع خودشان ولی آدم توانست.

شود یعنی ای آدم ضمیر اول و سوم راجع به ملائکه و ضمیر دوم و چهارم راجع به آدم است که از قرینه مقام فهمیده می

 کارهای آدمیان را به ملائکه خبر بده.

 ع() حضرت موسی -2

دو مرتبه آن در سوره بقره و دو بار در سوره مائده  مرتبه ذکرشده که 2 به حضرت موسی در طول سور مدنی حدودخطاب 

 ع( سومین پیامبر اولواالعزم و صاحب کتاب شریف تورات است) و سه مرتبه در سوره اعراف آمده است؛ حضرت موسی

                                      ( و 55بقره )

ای موسی! ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد؛ مگر اینکه خدا را آشکارا )با چشم خود( »)نیز به یاد آورید( هنگامی را که گفتید: 

 .دیکردیمپس صاعقه شما را گرفت؛ در حالی که تماشا « ببینیم!

ص( ) ع( در زمان رسالت پیامبر اسلام) این ندای خاص و صریح و بسط ناپذیر عده ای از بنی اسرائیل به حضرت موسی

ها از کنیم که ایناست بعضی می گویند وقتی موسی، الواح را برای بنی اسرائیل آورد که در آن تورات بود آنها گفتند ما باور نمی

ها این سخن را صریحاً و علناً گفتند طرف خدا باشد جز اینکه خدا را عینی و علنی ببنیم و جهرهً صفت گفتار آنان است یعنی آن

ها را فراگرفت در حالی که خود ناظر علل و اسباب آن بودید. کنیم که صاعقه آمد و مرگ، آنباورش نمی که تا خدا نبینیم

( این سؤال و جواب نسبت به موسی از ناحیه پدران بنی اسرائیل در زمان پیامبر مطرح شد ولی 311-2/312 :2223طبرسی، )

یل معاصر پیامبر پرداخته و علتش این است که آنان نیز راه پدرانشان را خداوند با این خطاب به تقبیح و زشت جلوه دادن بنی اسرائ

گفتند پرستیدند و گاهی میآورند ومی گفتند خدایی غیر از خدای بزرگ برایشان قرار دهد و گاهی گوساله میرفتند و ایمان نمی

 یام دارد:آزردند. پس ندا، دو پو پیامبر را می کنیمتا خدا را نبینیم تو را تصدیق نمی

ها را مستحق این این ندا حامل اشد تحذیر و اجتناب برای بنی اسرائیل است که گرفتار مشکلاتی شدند که فعلشان آن .2

 (2/523 :2131فخر رازی،) مشکلات کرده بود.
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نسل های تشبیه معاصران پیامبر به معاصران حضرت موسی در مساله رویت خدا، حامل پند و اندرز معاصران پیامبر و  .3

آینده است. در ارتباط با آنچه که یهود باید تصدیق کند سه نظر وجود دارد: الف: لن نؤمن دلالت بر نبوت حضرت موسی دارد.    

 ب: دلالت بر الوهیت خدا دارد. 

را بنی ها حدس و تخمین و خلاف ظواهر قرآن است زیج:. تصدیق به عدم قبول الواح تورات از جانب خدا دارد ولی همه این

 (3/21 :2223طیب،) اسرائیل قبل از هلاکت فرعونیان به موسی )ع( ایمان آوردند

 ع() حضرت عیسی -3

    در آیه شریفه                               

                  ( در آن هنگام که حواریون گفتند: 223مائده )« ای عیسی بن مریم! آیا

 «از خدا بپرهیزید اگر با ایمان هستید!»او )در پاسخ( گفت: « ی از آسمان بر ما نازل کند؟امائده تواندیمپروردگارت 

که از خداوند بخواهد که برایشان مائده آسمانی  منادا قرارگرفته ع( توسط حواریونش) در سوره مبارکه مائده حضرت عیسی

بفرستد؛ باید گفت حواریون درباره قدرت خداوند، شک نداشتند زیرا خداشناس و مؤمن بودند؛ لذا این سؤال را از عیسی پرسیدند 

 (1/51 :2125آلوسی،) ها باقی نماندتا صدق گفتار و صحت نبوتش را بیازمایند و شک و شبه برای آن

اصل خطاب به رسول اکرم اسلام است که پیامبر فقط بر وفق حکمت الهی باید جریان سؤال و درخواست حواریون را 

 فرمود که این سؤال حواریون از عیسی سوالی لغو و بیهوده بوده است.یادآوری می

 و:  ربِّ

دو بار در سوره مبارکه بقره و در آیات  کاررفته استبهعنوان منادای مضاف مرتبه در سور مدنی و به 23که « ربِّ»خطاب 

 شریفه                                                 

                                    ( و 231)بقره       

                                              

                                           ( 311)بقره

خدا از جمله درباره شعار خانه  های حضرت ابراهیم ازبقره مبنی بر حکایت پاره ای از درخواست 231آیه شریفه کاررفته است و به

بدان  کعبه است که پروردگار، اطراف و گرد آن را مجمع عده ای از مردمان و جای آسایش پاره ای از اهل توحید قرار دهد که

خدای سبحان در قرآن  وسیله، سایر اهل ایمان از اقطار عالم برای ادای وظایف مناسک و زیارت خانه کعبه به آن روی آوردند.

که در آن ادعیه از پروردگارش، حوائجی درخواست نمود، مانند دعایی که در  کریمش از این پیامبر کریم، دعاهایی بسیار نقل کرده

و  و دعائی که در خصوص بقاء ذکر خیرش در عالم کرد و دعائی که هنگام مهاجرتش به سوریه کرد آغاز امر، برای خودش کرد

و  و دعائی که بعد از بنای کعبه برای اهل مکه کرد پدر و مادرش و برای مؤمنین و مؤمنات کرد و اشهیذردعائی که برای خودش و 

است که آمال و آرزوهایش و ارزش  شیهادرخواستو از همین دعاهایش و  از خدا خواست تا پیامبران را از ذریه او برگزیند

و  شودیموتاه موقعیت و قربش به خدای عز اسمه شناخته و سخن ک و نیز فضائل نفس مقدسش و مساعیش در راه خدا هامجاهدت

شرح زندگی آن جناب را استنباط کرد. لذا باید گفت ندای  توانیمو مدائحی که خدا از او کرده،  شیهاداستانهمچنین از سراسر 
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سامان به همدیگر و در راستای در آیه اول، بیان خواهش و استمداد او برای امنیت قبل از روزی و نعمت محبت مردمان آن « رب»

 حق طلبی و اطاعت از آن است.

مرتبه در سوره مبارکه آل عمران تکرار شده که دو مورد آن، بیان مطالب همسر عمران و دو مورد، بیان گفتار  5این ندا، 

. عمران پدر کندیممریم را بیان  حضرت. نخست داستان زندگی مادر عیسی، حضرت مریم از خداست سؤالزکریا و یک مورد هم 

زن از عمران حامله شد و در حال حاملگی به خاطر ایمانی که به خدا داشت  نیا دختر ناقودا بود.« حنّه»مریم زنی داشت که نام او 

در خدمت معابد قرار دهد و از خدا خواست که نذر او را قبول کند که او  آوردیمبا خدای خود نذر کرد که نوزادی را که به دنیا 

ی به هر حال، وقتی او فرزندش را به دنیا آورد دید که او دختر است و ناراحت شد و ناراحتی او به جهت برتری ول نوا و داناست.ش

خادم معابد باشد و درواقع، نذر او قبول نشده بود و لذا با تأثر گفت:  تواندینمپسر بر دختر نبود بلکه از این جهت بود که دختر 

که او دختر زاییده است و برای خدمت به بیت المقدس  دانستیمدختر زاییدم؛ این را گفت در حالی که خدا  پروردگارا من آن را

چند نذر زن عمران قبول نشده بود ولی او برای یادآوری نذر خود، نام دخترش را مریم نهاد چون مریم  هر پسر مانند دختر نیست.

گرفت و این  عهدهیات بعدی، زکریا شوهر خاله مریم کفالت و سرپرستی او را به در زبان عبری به معنای عابد و خادم است. در آ

ی سرپرستی این نوزاد مبارک قرعه کشیدند و قرعه به نام زکریا افتاد و او سرپرستی مریم را به برا که پدر او مرده بود. رساندیم

، با شگفتی نزد او شدیمشد. هر وقت زکریا به محراب عبادت مریم وارد  تربزرگعهده گرفت و مریم به تدریج بزرگ و 

که  دیپرسیمکه میوه فصل تابستان در زمستان و میوه فصل زمستان در تابستان نزد اوست و از او  دیدیماو  افتییمیی هایخوردن

 .دهدیمیی که هر کس را بخواهد بی حساب روزی از جانب خداوند است همان خدا هانیا: گفتیماز کجا آمده؟ مریم  هاوهیماین 

کند که از لسان ندای رب در آیات شریفه سوره آل عمران، دلالت بر مطالبه نوعی استعطاف، استیناس و تضرع متکلمین می

  مائده مبارک پیامبر اسلام، اعلان شده است.این خطاب، یک مرتبه در سوره                      

               ( /گفت: 35مائده )پروردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم، میان ما و این »( )موسی

مبنی بر این که حضرت موسی پس از یأس از اطاعت قوم یکباره از خلق منقطع  کاررفته استبه «جمعیت گنهکار، جدایی بیفکن!

شد و به خالق پیوست به طوری که از آن دو نفر مرد متقی هم صرف نظر فرمود و به موافقت آن دو هم بعد از مخالفت قوم اعتماد 

ال قرار داده از خداوند استدعا نمود که ننمود فقط نفس خود و برادرش را که مستظهر به عاصمه نبوت بودند در معرض امتث

ها از عهده او و هارون برداشته شود و روابط آنها با قوم مقطوع گردد و امر آنها بحکم الهی فصل و ختم شود و مسئولیت اعمال آن

 هر یک از دو فرقه مطیع و عاصی بجزای اعمال خودشان برسند.

اس و خواهش از حضرت حق و تعجب از اعمال قوم موسی و نجات از ظلم و در این آیه شریفه نیز ندا دلالت بر معنای التم

 کند.ستمشان می

 ه: ربنا:

 مرتبه در سور مدنی تکرار شده است که اولین مورد آن  22« ربنا»منادای مضاف              

                                 ( هنگامی را که ابراهیم و 232بقره )( و )نیز به یاد آورید

که تو شنوا و دانایی! است و این نداء، حکایت  پروردگارا! از ما بپذیر» (:گفتندیم، )و بردندیمی خانه )کعبه( را بالا هاهیپااسماعیل، 
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تا معنای آن  و به همین جهت لازم نیست کلمه )گفتند( و یا نظیر آن را تقدیر بگیریم استدعای ابراهیم و اسماعیل هر دو 

، حکایت حال (یرْفَعُ إبِْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیتِ وَ إِسمْاعِیلُ( باشد، بلکه حکایت خود کلام است، چون جمله: )پروردگارا )گفتند:

و صدایشان  شوندیم، کانه آن دو بزرگوار در حال چیدن بنای کعبه دیده شودیمسم که با آن، حال آن دو بزرگوار مج گذشته است

، دیگر لازم نیست حکایت کننده به شنوندیمو چون الفاظ آن دو را  کنندیمکه دارند دعا  رسدیمهم اکنون بگوش شنونده 

ی قرآنی هااقیسو این از زیباترین  کریم بسیار استو اینگونه عنایات در قرآن  ( ...ربنامخاطبین خود بگوید: که آن دو گفتند: )

بیان کند مجسم  خواهدیمی را که اقصهاین است که  هااقیسو خاصیت این گونه  -زیبا است اشهمههر چند که قرآن  -است

یر آن را در و این خاصیت و این بداعت و شیرینی در صورتی که کلمه: )گفتند( و یا نظ کندیمساخته، به حس شنونده نزدیک 

 .شدینم نیتأم، به هیچ وجه آوردیمحکایت 

تا در  ابراهیم و اسماعیل )ع( در کلام خود نگفتند: خدایا چه خدمتی را از ما قبول کن، تنها گفتند خدایا از ما قبول کن

که خدایا این عمل  شودیممقام بندگی رعایت تواضع و ناقابلی خدمت خود یعنی بنای کعبه را برسانند، پس معنای کلامشان این 

 و دانای نیت ما هستی. که تو شنوای دعای ما ناچیز ما را بپذیر

 آیه شریفه                                 

                                           

                                       ی کسانی که ( ا3 /می)تحر

یی از هاباغی خالص؛ امید است )با این کار( پروردگارتان گناهانتان را ببخشد و شما را در اتوبهبسوی خدا توبه کنید،  دیاآوردهایمان 

بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند، در آن روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آوردند خوار 

پروردگارا! نور ما را کامل : »ندیگویمو  ؛ این در حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی راستشان در حرکت استکندینم

 «کن و ما را ببخش که تو بر هر چیز توانایی!

اجرای و آیه بیان آنست که از جمله وسایل رهائی از  است« ربنا»آخرین آیه در سور مبارکه مدنی است که حامل خطاب  

عقوبت گناهان توبه و رجوع بسوی پروردگار و حالت ندامت و پشیمانی از گناهانی است که بجا آورده و توبه و رجوع بسوی 

شود از پروردگار را توصیف به نصوح نموده که از منظر روانشناسان، حالت ندامت و پشیمانی در روان گناهکار اثر گذارد و مانع می

اید بدین جهت باید حالت تأثر و ندامت طوری باشد که توجه به لذت گناه ننماید و هرگز رغبت به آن اینکه از عقوبت غفلت نم

توبه نصوح و حالت ندامت از گناه ممکن است  ؛ ونداشته باشد و پشیمانی و افسردگی خاطر او مانع شود که تمایل به گناه بنماید

ارتکاب گناه و تصمیم ادامه به آن بر روح گناهکار عارض شده در اثر ی که در اثر تصمیم و گرهیتسبب آمرزش گناهان شود و 

ی رفع و مبدل به صفاء و نورانیت گردد و گناهان، ستر و نادیده گرفته شود آنگاه صلاحیت خواهد یافت مورد گرهیتافسردگی خاطر 

 رحمت قرار گیرد و استحقاق سکونت در جوار رحمت را بیابد.

 ) جملهو     )  عقد سلبی و بیان آنستکه رسول صلیّ اللّه علیه و آله و پیروان او مورد کرامت قرار خواهند

) گرفت و کمترین هوان و خواری برای آنان نخواهد بود و آنچه را که پروردگار وعده فرموده مورد اجراء خواهد درآمد   
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     )  معیت اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن با رسول صلیّ اللّه علیه و آله از نظر اعتقاد به اصول توحید و پیروی از

ی است که مقرر فرموده و در اثر سیر و سلوک و پیروی از رسول صلیّ اللّه علیه و آله در عوالم دیگر نیز همین حقیقت ابرنامه

 محفوظ خواهد بود.                           : خبر برای موصول و بیان  جمله

که راه و طریق خود را بسوی بهشت  افکندیمحال اهل ایمان دانشجویان مکتب قرآن است نیروی ایمان آنان لمعان و روشنائی 

مشاهده نمایند و هم چنین به کمک اعمال صالحه با کمال قدرت و اطمینان خاطر مراحل و عقبات عالم قیامت را خواهند پیمود و 

صرف نظر در اثر نقص و یا تقصیری که در باره اداء وظایف نموده از ساحت پروردگار درخواست نمایند بار الها این نقص و قصور را 

چنانکه ایمان و اعمال صالحه ما و آنچه از سعادت  هم فرما و از رحمت ما را زیاده بهرمند نما و مورد فضل و مغفرت خود قرار بده.

ی براساس فضل است و بشر هیچگونه حق و استحقاقی ندارد جز آنچه را به فضل خود در باره او موهبت فرمائی افرمودهنصیب ما 

هر یک از اعمال صالحه  نیچنهمو روح که به موهبت و فضل پروردگار است  دهیعقتقادی و نیروی تقوی صورت ایمان و صورت اع

ی است که موهبت فرموده و برای اعمال صالحه نیز اجر و ثواب مقرر فرموده و از هیچیک از عقیده اقوّهو اداء وظایف به حول و 

 نخواهد داشت.قلبی و اعمال جوارحی نفعی برای ساحت کبریائی 

 ی: یابنیَّ:

  فهیشراین خطاب ندائی، فقط یک مرتبه در سور مدنی بکار رفته است و آن در آیه            

                           ( و 223بقره ) ابراهیم و یعقوب )در واپسین

فرزندان من! خداوند این آیین » (:فرزندان خود را به این آیین، وصیت کردند؛ )و هر کدام به فرزندان خویش گفتند (،لحظات عمر

براهیم و ااست در این آیه، « پاک را برای شما برگزیده است؛ و شما، جز به آیین اسلام ]تسلیم در برابر فرمان خدا[ از دنیا نروید!

 یعقوب فرزندان خود را در بازپسین لحظات عمر به این آئین پاک توحیدی وصیت کردند و هر کدام به فرزندان خود گفتند:

این حقیقت را بازگو  خواهدیمقرآن با نقل وصیت ابراهیم گویا  استفرزندان من! خداوند این آئین توحید را برای شما برگزیده »

تنها به هنگام چشم بستن از جهان  دیباشیمها نیز ها مسئول امروز فرزندانتان نیستید، مسئول آینده آنتن هاانسانکند که شما 

ها نیز باشید. نه تنها ابراهیم چنین وصیتی کرد که نگران زندگی مادی فرزندانتان بعد از مرگتان نباشید، به فکر زندگی معنوی آن

ی خود ابراهیم اقتباس نمود و در بازپسین دم عمر، به فرزندانش گوشزد کرد که رمز اینیعقوب نیز همین روش را از  اشفرزندزاده

نام یعقوب از میان همه پیامبران در  . ذکرشودیمپیروزی و موفقیت و سعادت در یک جمله کوتاه )تسلیم در برابر حق( خلاصه 

بفهماند این آئین  دادندیمبه نوعی به یعقوب ارتباط  اینجا شاید برای این هدف باشد که به یهود و نصاری که هر کدام خود را

، با روش کسی که خود را به او دهدیمی که شما دارید، این عدم تسلیم خالص در برابر حق که برنامه شما را تشکیل آلودشرک

    ( 2/113: 2223مکارم شیرازی، ) سازگار نیست. دیدهیمپیوند 

 هولاء: :ط

 کاررفته است در آیه شریفهسور شریفه مدنی بقره، آل عمران و نساء بهاین ندا، سه مرتبه در          

                                      ( اما این شما 35بقره )
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؛ و در این گناه و تجاوز، به یکدیگر کمک دیکنیمو جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون  دیکشیمهستید که یکدیگر را 

 ...(دیابستههمه نقض پیمانی است که با خدا  هانیا؛ )و دیینمایم

که علیرغم پیمان و میثاقی که داشتید، همدیگر را  کندیمرا توبیخ، تهدید و سرزنش  لیاسرائیبنخداوند در این آیه، 

متّحد براساس روابط صحیح خانوادگی و  ٔجامعهبیرون کردید. شما موظّف بودید یک  تانیهانیسرزمکشتید و یکدیگر را از 

مودید و در جای آن در گناه و تجاوز به حقوق دیگران، یکدیگر را یاری و حمایت نبه یولرسیدگی به محرومان تشکیل دهید، 

 کهنیاجامعه، هرج و مرج و تفرقه و خونریزی را رواج دادید. با حمایت شما، حاکمان ظالم، جرأت قتل و تبعید پیدا کردند و عجیب 

، در حالی که حکم تورات را در دیینمایماسیری داشته باشید با پرداخت فدیه آزادش  هایریدرگشما به حکم تورات، اگر در این 

. حاضرید همدیگر را به دست خود بکشید، ولی حاضر نیستید اسیر یکدیگر باشید! اگر اسارت دیدهینمو تبعید، گوش تحریم قتل 

و اگر فدیه دادن و آزاد کردن اسیران، فرمان تورات است، نهی از قتل و تبعید هم فرمان  توهین است، کشتن از آن بدتر است

وهر  دیریپذیمخودتان باشد  قهیسلیستید، بلکه آیات الهی را هر جا مطابق میل و خداوند است! آری، شما تسلیم فرمان خداوند ن

 .دیروینمکجا نباشد، زیر بار 

و قسمت دیگر آنرا رها  رندیپذیمکه چگونه افرادی بخشی از دین را  دهدیماین آیه نسبت به خطر التقاط، هشدار 

، باید در انتظار خواری و ذلّت دنیا اندتفاوتیب، ولی نسبت به مسائل اجتماعی کنندیم. مسلمانانی که به احکام فردی عمل کنندیم

، ولی در شرایط و وظایف حاکم و حکومت، کنندیمو عذاب قیامت باشند. ای بسا! کسانی که شرایط و احکام نماز و روزه را مراعات 

 متعهدّ نیستند.

ها دنبال زندگی دنیوی : آنکندیمبه برخی آیات را چنین بیان  نکردنعملو  هانفسقتلِ، هایشکنمانیپی  شهیراین آیه، 

. ندیاعتنایبهستند وبه هر قانونی که ضرری به منافع دنیوی آنان بزند  بندیپاهستند وتنها به قوانینی که منافعشان را تأمین کند، 

؛ یا اصلاً عذاب نخواهند کنندیمپس عذاب الهی برای این رفاه طلبان دنیاپرست، تخفیف ندارد و برخلاف خیال و گمانشان که ادّعا 

 (2/251 :2212. )قرائتی،اندمسئولی مجرمان، در برابر اعمال خود  همه، آنان نیز مثل نندیبینمشد و یا چند روزی بیشتر مجازات 

و هر گروهی با « بودند. هامانیپاره سرزنش آمیز به همان کسانی است که خود مقِر و شاهد آن اش -هؤلاء -تأکید

 (323/  2 :2213طالقانی، تاختندیمجویی و ستم پیشگی بر گروه دیگر  -ی و حزب سازی ناشی از تجاوز بحقوق و برتریبنددسته

آیه کریمه مبنی بر توبیخ و تقریع یهود است و آنانرا گروه جنایتکاران معرفّی فرموده  «ثمَُّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُْسَکمْ»

 است.

 «تَقْتُلُونَ أَنفُْسَکمْ» جملهو هؤلاء فصل و مبنی بر تأکید و خبر آن است و  ثمّ حرف تفریع و ترتیب و ضمیر أنتم مبتدا

 (2/321 :2111حسینی همدانی،) صفت برای هؤلاء و تصریح بآنستکه یهود گروه جنایتکارانند.

 اندمخاطب این آیه، یهود عصر پیامبر است که در این آیه به خاطر یک عمل زشت و ناپسند مورد انتقاد شدید قرارگرفته

این  ها پیمان گرفته که خون یکدیگر را نریزند و یکدیگر را از خانه و کاشانه خود آواره نکنند،ها با اعتراف به اینکه خداوند از آنآن

 (2/322:تا ی ب . )جعفری،کردندیمو مانند اسلاف خود از فرمان خدا سرپیچی  گذاشتندیمحکم الهی را زیر پا 

  ظ: یا قوم:
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مرتبه  22آیه بوده است و از این تعداد،  53سوره و  23کاررفته است که این تعداد در مرتبه به 53این نداء، در همه قرآن، 

 است.در سور مدنی تکرار شده 

  اولین آیه شریفه حامل این خطاب،                           

                                            بقره(

ای قوم من! شما با انتخاب گوساله )برای پرستش( به خود ستم کردید! پس توبه »( و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: 51

کنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید! و خود را ]یکدیگر را[ به قتل برسانید! این کار، برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر 

 و رحیم است. ریپذتوبهشما را پذیرفت؛ زیرا که او  سپس خداوند توبه« است.

یک مرتبه در این سوره استعمال شده است سیاق و قرائن این آیه دلالت دارد بر این که غرض از این ندا، « یا قوم»ندای 

 دیفرمایمکه  بیان محبت حضرت موسی نسبت به اذله بنی اسرائیل است و این از تک تک اجزاء این آیه شریفه مشهود است آنجا

«         » که  و خدای تعالی از این رو بارئ است که فلانی فلان چیز را جدا کردباریء، منظورش این است که

، پس کانه فرموده: این توبه شما که یکدیگر کشی باشد، هر کندیمو یا انسان را از زمین جدا  کندیمخلقت یا خلق را از عدم جدا 

اوامر خدا است، اما خدایی که شما را باین نابود کردن امر کرده، همان کسی است که شما را هستی داده، از عدم  نیترسختچند 

و  که یکدگر را بکشید ندیبیمدر این  و لذا ایجادتان کرد، امروز خیرتان را در آورده، آن روز خیر شما را در هستی دادن به شما دید

شما(، در جمله  -و اضافه کردن آن بضمیر )کم چگونه خیرخواه شما نیست؟ بااینکه شما را آفرید؟ پس انتخاب کلمه )بارئ(

 تا محبت خود را در دلهاشان برانگیزد. )بارئکم(، برای اشعار بخصوصیت است

و گناهانی که از بنی اسرائیل در این آیات شمرده،  هایتعدو انواع  هاخطابظاهر آیه شریفه و ما قبل آن این است که این 

و این برای آنست که بنی  ها به همه بنی اسرائیل نسبت داده شده، بااینکه می دانیم آن گناهان از بعضی از ایشان سر زدههمه آن

ها شدید بود، چون یک تن بودند، در نتیجه اگر عملی از بعضی که قومیت و عصبیت ناسیونالیستی در آن ی بودنداجامعهاسرائیل 

و همه  و گر نه همه بنی اسرائیل گوساله نپرستیدند دادندیمو عمل بعضی را به همه نسبت  شدندیم، همه بدان راضی زدیمسر 

، هم (فاَقْتُلُوا أَنفُْسَکمْو بنا بر این پس جمله: ) را همگی مرتکب نشدندو همچنین سایر گناهان  آنان پیغمبران خدای را نکشتند

، العِْجْلَإِنَّکمْ ظَلمَْتُمْ أَنفُْسَکمْ باِتِّخاذِکمُ که گوساله پرستیدند، هم چنان که آیه: ندیهاآنخطاب بهمه نیست، بلکه منظور  قطعاً

 (2/233 :2221طباطبائی،) این معنا دلالت دارد. ی خود بخویشتن ستم کردید(، نیز برپرستگوسالهشما با 

ع( از قوم بنی اسرائیل ) یموسکاررفته که هردو بیانگر مطالبات حضرت این خطاب، دو مرتبه نیز در سوره مبارکه مائده به

سبت به پیامبران، کند و رفتار زشتشان را ناین سوره، اکمل نعمات الهی یعنی ارسال رسل را برایشان یادآوری می 31است در آیه 

ها در برابر خطاهایی که در گذشته و بیدار کردن و جدان آن برای زنده کردن روح حق شناسی در یهودو  کشدیمبه رخشان 

 شودیمی پروردگار را شامل هانعمتهمه مواهب و « اللَّهِنعِْمَتَ »تا به فکر جبران بیفتند و روشن است که کلمه  مرتکب شدند

ی به آنان زودبهی باشد برای فرمان جهادی که هامقدّمتا این کار  کندیمی خداوند را برای بنی اسرائیل یادآوری هانعمتموسی 

: اوّل، خدا در میان آنان پیامبرانی قرار داد؛ دوم، از میان آنان پادشاهانی شماردیبرمسه نعمت را  هانعمتخواهد داد و از میان این 

[ نعمتی بالاتر از کهکه نعمت استقلال را به آنان داد تا خودشان بر خودشان حکومت کنند و ]بدیهی است  معنانیبدپدید آورد؛ 

دشمنان آنان را بدون جنگ و جهاد به  کهنیانکرد و آن  کسچیهی رفتار کرد که با اگونهها به آزادی نیست؛ سوم، خدا با آن
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ها زمین را بکنند، آب گوارا آن کهنیاسلوی برایشان فروفرستاد و نیز بدون  هلاکت رسانید و بدون زحمت کاشت و برداشت، منّ و

 :2131زحمت بکشند و ساختمانی بسازند، ابر بالای سرشان سایه افکند. )مغنیه، کهآناز دل سنگ برایشان بیرون آورد و بدون 

2/13)   

رستی رهایی یافتند و از انواع خرافات و موهومات و ی و گوساله پپرستبتدر پرتو این نعمت بود که از دره هولناک شرک و 

 (1/211 :2221مکارم شیرازی،) ها بود.نعمت معنوی در حق آن نیتربزرگو این  نجات پیدا کردند هایدیپلو  هایزشت

 دیفرمایمدر سوره مبارکه اعراف از لسان مبارک موسی                 /( 32)اعراف

اخبار و کلمات مفسرین در مفاد این آیه شریفه بسیار است ولی بعد از آنی که خداوند بنی اسرائیل را از چنگال فرعون و فرعونیان 

شد امریه صادر شد که باید  هانیاها نصیب نجات بخشید و از دریا گذشتند و فرعون و فرعونیان غرق شدند و اموال و زخارف آن

بروید در ارض مقدسه که بیت المقدس و فلسطین و شامات و طور سینا باشد و تعبیر به مقدسه برای اینست که محل انبیاء و 

ها اشرار و کفار هستند زمین مقدس است و ساکنین آن فعلاًها بوده و مرکز نزول وحی و ملائکه و لو صلحاء و اتقیاء و مدفن آن

ش فاسد چنانچه مکه معظمه و مدینه منوره بسیار زمین مقدّسی است ولی از بعد از رحلت حضرت رسالة صلّی اللَّه علیه و آله و اهل

( و سرّ این نَیجَبَّارِقَوْماً  هایفسلمّ اهل آن از نواصب ائمه اطهارند که انجس از کلب هستند، بنی اسرائیل متعذّر شدند و گفتند )إِنَّ 

ست که حضرت موسی دوازده نقیب از دوازده سبط انتخاب فرمود که از اوضاع داخله آنجا خبر گیرند رفتند و دیدند که مطلب این ا

ها بسیار با قوّه و قدرت و عظمت بودند خبر برای موسی آوردند حضرت موسی امر فرمود که کتمان کنند و ببنی اسرائیل نگویند آن

ها یوشع ابن نون و کالب ابن یوفنا کتمان کردند ولی بقیه افشاء کردند و بنی اسرائیل خوف نها شود دو نفر آکه ایجاد خوف در آن

بعضی گفتند  یا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ المُْقَدَّسَةَ دیفرمایمپیدا کردند و اطاعت موسی نکردند و داخل نشدند و گرفتار تیه شدند لذا 

د شام بعضی گفتند طور سیناء و مانعی ندارد که مراد سوریا و عراق باشد و شامل بیت المقدس بعضی گفتند فلسطین بعضی گفتن

 (222/  1ج  ،2223طیب،) ها بشود.جمیع آن حدود مثل جبل عامل و نحو آن

 ع:  یا اولی الالباب

استعمال شده  232و  223مرتبه تکرار شده است که دو بار در سوره بقره و در آیات شریفه  5 ،این خطاب در سور مدنی

است در آیه اولی به نقش سازنده قصاص در زندگی بشر اشاره دارد که در آن برای هر دو طرف، خیر کثیری نهفته است ولی در آیه 

  شریفه                                      

                                      /یعنی: عمل حج در سه ( 232)بقره

آمیزش با زنان و از « رفث»ذو القعده و ذو الحجة، در این آیه سه چیز از محرمات احرام یاد شده، مراد از ماه معین است: شوال و 

 هانیای عنی؛ رد سخن دیگری با گفتن نه به خدا، بلی به خدا است که اقل مرتبه مجادله است« جدال»دروغ گفتن و از « فسوق»

ر دو جهان خواهد داد، آن وقت در حال تشویق فرماید از اعمال خوب توشه عمل خیر است و خدا از آن آگاه است و پاداش در ه

آخرت بر گیرید بهترین توشه تقوی و پرهیز از مخالفت دستورهای خدا است و در آخر برای کثرت تأکید بلفظ خطاب آمده: ای 

پس بترسید و بیاندیشید مرا از . الْأَلْبابِی وَ اتَّقُونِ یا أُولِی آرخردمندان از مخالفت فرمانهای من بترسید که به ضرر شما است 

مخالفت، ای صاحبان عقل خالص؛ زیرا قضیه لب عقل، مقتضی ترس خدا و آن موجب است اجتناب و پرهیز از معاصی و محرمات 

 (2/211 :2222سبحانی را. )قرشی،
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ر چنین موقعیت حساسی مقتضی است آیه شریفه کریمه مبنی بر ترغیب زائران خانه کعبه به تقوی است و بیان آنستکه د

اسرار حج را در نظر داشته و در فوائد آن تدبر کنند و خاطراتی از آن در نفس خود بجای گذارند که بسیار پرارزش است، زیرا هر 

و تنها اثر و خاطره آنستکه در نفس  شودیمپس از تحقق بدون درنگ زائل  آمدیمعمل اختیاری که از حرکات و سکنات پدید 

و از طرفی صدور هر کاری در حقیقت ظهور اراده انسانی است، از اینرو پایه و ریشه درونی اعمال بشر  ماندیمذخیره شده و بجای 

ز مقام نفس همین مناسبت هم روح هر عمل نیک به آنست که ا به است اول: اعتقاد. دوم: خلق. استوارنفسبر دو مرحله از مقامات 

که صورت ثابت و پا بر جای آن اعتقاد است سر چشمه گرفته باشد و گر نه عمل خارجی قطع نظر از استناد آن به مبدء صدور، 

از جمله صفات پسندیده که پایه اعمال نیک است همانا تقوی و خویشتن داری است بدین مناسبت آیه  ؛ وارزش نخواهد داشت

 بهترین فضیلت درونی است خردمندان را پند داده.کریمه در توصیه به تقوی که 

 خطاب نبوی -3

شود ولی از ص( است در سه گروه فراگیر، اختصاصی و تشریف بررسی میاسلام )نداهایی که خطابشان شخص پیامبر 

لذا در این طبقه، به نبوی اختصاصی و نبوی  بررسی می گرددانجایی که تشریف در نداء، مطرح نیست این طبقه در خطاب امری، 

 شود:فراگیر پرداخته می

 الف: نبوی فراگیر

کاررفته است ولی مبتلابه آیات شریفه، در قرآن به« النبیّ هایایا »و « الرسول هایایا »نبوی فراگیر، ندائی است که با لفظ 

ص( مورد نداء واقع نشده و این از اسلام )ام پیامبر عظیم الشأن فرد یا افراد دیگری هستند و باید گفت در هیچ فرازی از قرآن، ن

و دور از شأن والای انسان صدا  متزلزلحملات فرهنگی قرآن، به فرهنگ کریه جاهلیت است که همدیگر را با الفاظ  نیتربزرگ

 و از جهت روانی نیز نبرد نفسگیری با فرهنگ جاهلی کرده است. زدندیم

 آیه شریفه                                   

                                    

                                                 

                                                   

      ( آن12مائده !)و « ایمان آوردیم: »ندیگویمو با زبان  کنندیمها که در مسیر کفر شتاب ( ای فرستاده )خدا

تا  دهندیمها ایمان نیاورده، تو را اندوهگین نسازند! و )همچنین( گروهی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش قلب آن

ها سخنان را از مفهوم ؛ آناندامدهینها جاسوسان گروه دیگری هستند که خودشان نزد تو دستاویزی برای تکذیب تو بیابند؛ آن

( به شما داده شد )و محمد بر طبق خواسته شما میخواهیماگر این )که ما : »ندیگویمو )به یکدیگر(  کنندیماصلیش تحریف 

)ولی( کسی را که خدا )بر اثر گناهان پی در پی او( بخواهد مجازات کند، قادر به « و گر نه )از او( دوری کنید! بپذیرید (،داوری کرد

و در آخرت مجازات بزرگی  را پاک کند؛ در دنیا رسوایی شانیهادلند که خدا نخواسته ها کسانی هستدفاع از او نیستی؛ آن

 .نصیبشان خواهد شد



 

 
24 

 

یکی در اینجا و  شودیم)ای فرستاده!( آغاز شده این تعبیر تنها در دو جای قرآن دیده  الرَّسُولُیا أَیهاَ  خطابآیه فوق با 

ی که از دشمن اواهمههمین سوره که مساله ولایت و خلافت مطرح است، گویا به خاطر اهمیت موضوع و ترس و  12دیگری در آیه 

حس مسئولیت را در پیامبر )ص( بیشتر تحریک کند و اراده او را تقویت نماید که تو صاحب رسالتی آن هم  خواهدیمدر کار بوده 

 ما، بنا بر این باید در بیان حکم استقامت بخرج دهی. رسالتی از طرف

. شأن نزولی که از طریق شیعه و سنی با شودیماین آیه مضامینی دارد که با توجه به شأن نزول آن به خوبی روشن  

ی اندکی نقل شده، عبارت از این است که زنی از یهود خیبر که از اشراف قوم خود بود با مردی از همان اشراف زنا کرده هاتفاوت

ها را بود و هر دو همسر داشتند و به اصطلاح زنای محصنه کرده بودند و در دین یهود مجازات چنین زناکارانی این بود که آن

حکم خدا و سخن خدا را  خواستندیماین حکم درباره آنها اجرا شود و  خواستندینمف بودند، ها از اشراسنگسار کنند ولی چون آن

ها برای فرار از این مجازات سنگین کسانی را پیش یهود مدینه فرستادند که حکم این جرم را از پیامبر اسلام تغییر بدهند. آن

مانند تازیانه حکم بدهد ولی چون نزد پیامبر آمدند، آن حضرت به  ترکسببپرسند. آنها انتظار داشتند که پیامبر اسلام به مجازاتی 

ها نپذیرفتند و پیامبر خدا ابن صوریا یکی از دانشمندان یهود را میان خود و دستور خداوند حکم به رجم و سنگسار کردن داد و آن

در تورات آمده بود تأیید کرد ولی گفت میان ما رسم  ها حَکم قرار داد و چون به ابن صوریا مراجعه کردند او نیز حکم رجم را کهآن

ولی اگر اشراف چنین کنند این حکم را درباره  میدهیمها چنان است که اگر مردم معمولی زنای محصنه بکنند، حکم به رجم آن

: آنها که با زبان، مدعی دیفرمایمی برای حکم بعد پرداخته و امقدمهعنوان به دلداری پیامبر )ص( به سپس .میکنینمها اجرا آن

هرگز نباید مایه اندوه تو شوند )زیرا این وضع تازگی  ندیجویمو قلب آنها هرگز ایمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت  اندمانیا

  (2/212: 2223طبرسی،) ندارد(.

او را در آیه به نام رسول  و از نظر بزرگداشت آیه، مبنی بر تسلیت، تعزیت، تشریف و تعظیم خاطر رسول گرامی است

ی ئحادثهکه برای جلب نظر یهود اصرار دارند. در باره  خوانده است؛ که از گفتار و سخنان کفر آمیز گروه منافق افسرده خاطر مباش

یمان در و هرگز ا ندینمایمکه مطرح نموده بر وفق مرام آنها حکم فرمائی، این گروه برای تأمین زندگی خود به ظاهر دعوی اسلام 

 قلوب آنان راه نیافته است. اندیشه و سخنان آنان در محور کفر و نفاق دور می زند.

او که پیامبر  خوردیم، غصه آمدندینمپیامبر گرامی اسلام همواره از اینکه کسانی در کفر و گمراهی بودند و به سوی اسلام 

 ورزندیمی و در گمراهی خود اصرار مانیایبکسانی در کفر و  دیدیمو چون  کردیمرحمت بود، هدایت و سعادت همه را آرزو 

که از این کار غمگین نشود زیرا که او وظیفه  خواهدیمو از او  دهدیم. در این آیه خداوند پیامبر اسلام را تسلیّ شدیماندوهگین 

   (5/32 :2111چه کافران هدایت بشوند و یا نشوند. )حسینی همدانی، دهدیمخود را انجام 

: یکی گروه منافقان هستند که در ظاهر اظهار ایمان ورزندیمکه در کفر خود اصرار  کندیمدر این آیه از دو گروه یاد 

که گاهی با پیامبر تماس  هایهودکه ایمان آوردیم ولی در باطن ایمان نداشتند. دوم آن گروه از ی گفتندیمو به زبان  کردندیم

ولی هدفشان ایمان آوردن نبود بلکه هدف آنها نقل سخنان پیامبر به سران قوم خود که  دادندیماو گوش و به حرفهای  گرفتندیم

 .شدیمنوعی جاسوسی محسوب  نیا، بود و آمدندینمپیش پیامبر 

سخن را از جایگاه خود تغییر  هایهودها یعنی ی: آندیفرمایم. شودیمبا توجه به این شأن نزول جملات آیه روشن 

اگر همین حکم که مورد نظر  ندیگویمی خودشان تطبیق بدهند و هاخواستهتا با  کنندیمیعنی حکم خدا را تحریف  دهندیم

حکم داد، قبول کنید و اگر به این  دیخواهیمی که شما اگونهشماست به شما داده شد آن را بپذیرید یعنی اگر پیامبر اسلام به 

 (2/53 :2131مغنیه،) او دور شوید.صورت حکم نداد، حذر کنید و از 



 

 
25 

 

: هر کس که خدا هلاکت و عذاب دیفرمایمو  دهدیمخداوند پس از نقل این خواسته آنان، پیامبر خود را مورد خطاب قرار 

آنها را  یهادلها کسانی هستند که خداوند نخواسته است که عذاب و فتنه الهی برهانی و آن نیای او را از توانینماو را بخواهد، تو 

و یا دل او را پاک  کندینمکه خدا کسی را هدایت  نیا ها در دنیا خواری و در آخرت عذابی بزرگ است.پاکیزه کند و برای آن

، همه به خاطر کارهایی است که این شخص با اختیار خود انجام داده است و چون کندیمو یا خواری و عذاب او را اراده  سازدینم

انتخاب کرده و از خدا فاصله گرفته است، خداوند نیز او را در برابر همین کار از لطف مخصوص خود محروم کرده  خود او گمراهی را

ولی یک قسم  شودیمکه هدایت الهی چند قسم است یک قسم آن عمومی است که شامل همه از مؤمن و کافر  میاگفتهاست بارها 

و  کندیماست که آنها را در صراط مستقیم تثبیت و تحکیم  افتگاندیگر از هدایت الهی وجود دارد که مخصوص مؤمنان و راه ی

در برابر  هاانساناست و این به سبب انتخاب آزادنه اوست که گمراهی را انتخاب کرده است وگرنه  بهرهیبکافر از این نوع هدایت 

 ندارند. خداوند تفاوتی

 :2125آلوسی، بخشد )یمص(، ایشان را تسلای خاطر ) امبریپضمن ارج نهادن مقام رفیع « الرسول هایایا »لذا ندای 

ها را مورد وعید و تهدید واقعی پردازد که در پی إغوای مسلمانان هستند و آن( و به شدت به تقریع منافقان و یهودیان می2/211

دهد. وانگهی درست است که این نداء، خطابی خاص، صریح و بسط ناپذیر است ولی قرائن و سیاق آیه دلالت بر این دارد قرار می

نافقین و برخی مسلمانان سست عنصر و کم ایمان، هنوز در جهان اسلام وجود دارد و هستند کسانی ی یهود، مهاییجوکه بهانه 

 این را خطابی خاص ولی فراگیر شمرد. توانیمپس  برندیمها پناه و به آن کنندیمکه هنوز نزد یهود إقامه دعوی 

 نبوی اختصاصی ب: 

 آیه شریفه                                            

                 (/ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، کاملاً 12مائده)

؛ و خداوند، جمعیت داردیمی! خداوند تو را از )خطرات احتمالی( مردم، نگاه انداده)به مردم( برسان! و اگر نکنی، رسالت او را انجام 

 .کندینمکافران )لجوج( را هدایت 

ص( است و غیر ایشان، مخاطبی الله )ندای این آیه شریفه، خطابی خاص، صریح، بسط ناپذیر و اختصاصی شخص رسول 

در روایات بسیاری از سنی و شیعه است که این آیه مربوط به جریان غدیر و نصب علی علیه السّلام به ولایت  نداشته و ندارد.

از این جهت بوده است که این نصب بر  آن،و پیامبر از این نصب، خوفی داشته و  هستم جانشینی پیامبر صلیّ اللّه علیه و آله و سلّ

سید کریمی ) گروهی گران آید و نپذیرند. خداوند دستور اکید فرموده است که این کار باید انجام گیرد و حافظ تو خداوند است.

 (223: 2233حسینی،

دارند روشن و ظاهر است، زیرا در آیه دو نکته بطور روشن بیان معنای آیه صرف نظر از سیاقی که آیات قبل و بعدش 

دستوری است که خدای تعالی به رسول اللَّه )ص( داده است )البته دستور اکیدی که پشت سرش فشار و تهدید است( به  -2شده:

که او را از خطراتی که در این ابلاغ  ی است که خدای تعالی به رسول خود دادهاوعده -3ی را به بشر ابلاغ کند، اتازهاین که پیغام 

، زیرا آیات قبل و داردیوامممکن است متوجه وی شود نگهداری کند، لیکن کمی دقت، در موقعیتی که آیه دارد آدمی را به شگفت 

و محرمات د انکرده یتعدبه اینکه آنان به انحاء مختلف از دستورات الهی  اندشانیابعد آن همه متعرض حال اهل کتاب و توبیخ 

 (1/12 :2221طباطبائی،) و این مضمون با مضمون آیه مورد بحث هیچ ارتباط ندارد.اند شدهالهی را مرتکب 
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که آن فرمانی که پیامبر صلیّ اللّه علیه و آله به سبب ترس از مردم، در ابلاغ آن  دهدیمنشان  «فمَا بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ» جمله

؛ به نحوی که اگر آن را ترک کند، گویا کندیممهمّ است که ابلاغ آن با ابلاغ تمامی رسالت او برابری  قدرآن، کردیمامروز و فردا 

احسانی  ابداًی، کردینمیی: اگر این کار را گویمبه کسی که به تو احسان کرده،  کهچنانابلاغ تمام احکام الهی را ترک کرده است. 

ی از وظایف رسالتم را افهیوظ، معنای سخن خداوند این است: اگر این فرمان را ابلاغ نکنی، گویا هیچ اساسنیبرابرایم نکرده بودی. 

  (2/252 :2223)دانش، ی و جزای تو، جزای کسی خواهد بود که تمام احکام الهی را پنهان کرده است.اندادهکه به تو دادم انجام 

و با آن  کردیمرفت پیغمبر )ص( است که با نفوذ کلامش، قلوب مردم را تقویت ی سرّ پیش نمونهبهترین  «یا أَیهَا النَّبِی»  

ی  حادثهکه در مثل  شدیمی آن حضرت و به خصوص این گونه آیات موجب هافرمودهایمان که خود مسلمانان در دل داشتند با 

مژده و بشارت باد به رسول  ( بدان بیان که1/212 :2211)عاملی، بدر، اوّلین قدم پیشرفت خود و ارعاب مخالفین را جلوگر سازند.

که در دعوت به دین اسلام و مبارزه با دنیای شرک و کفر، به طور حتم، نجاح خواهی یافت، زیرا موفقیت تو را پروردگار در  گرامی

اهد فرمود و دعوت تو را در باره انجام این امر به عهده گرفته است، همچنانکه تو را به این منظور اعزام داشته، او نیز کفایت خو

نظر به این که دین اسلام، جهانی و همیشگی است،  و طنین دعوت تو پیوسته جهان را فراخواهد گرفت. دهدیمجهان انتشار 

دعوت رسول گرامی اسلام نیز همیشگی خواهد بود و نجاح و موفقیت وی نیز در دعوت مردم جهان پیوسته از ساحت کبریائی است 

. )حسینی اندنمودهن و دانشجویان مکتب عالی قرآن نیز به دعوت رسول گرامی پاسخ گفته و کفایت و شرکت و اهل ایما

صادق است و در باره بیگانگان و اهل  رندیپذیم( زیرا دعوت به دین اسلام فقط نسبت به اهل ایمان که 2/232 :2111همدانی،

توأم با مژده و بشارت است، ولی نسبت به بیگانگان آمیخته به تخویف و  عناد، تهدید است، همچنانکه دعوت نسبت به اهل ایمان،

با دنیای شرک و کفر است که پروردگار علاوه بر نیروهای  هاجنگانذار خواهد بود و آیه نیز مبنی بر مژده درباره فتح و پیروزی در 

 غیبی به وسائل طبیعی و شرکت مسلمانان نیز، کفایت خواهد فرمود.

 گیری و یافته های پژوهشنتیجه 

 سرهم پشت هااین کردن ردیف و استعاره و تشبیه و ایجاز و ایهام تناسب، و تضاد حصول معنای به قرآن شناسیسبک

 آفرین سبک و دار نقش آفرین، معنی که برسد مختصاتی به هااین کاربرد با تا است قرآن شناسیسبک خام مواد هااین بلکه نیست

شناسی قرآن، فهم دقیق آن و پی بردن به معانی اصیلش است و لفظ فصیح و اسلوب بلیغ قرآن، دارای گام نهائی در سبکباشد و 

 معنوی و مادی حیات جهات همه در بشر بخشسعادت که کریم شود و قرآننمیگاه کهنه و قدیمی متد و سبک نابی است که هیچ

 برای را سعادت بستر بتواند آن در انسان شناسانه سبک غور و ژرف نگاه تا است برده بهره ایگسترده شکل به خطاب از است

 استعمال لذا کندمی مضاعف را کلام نفوذ و برندگی فردیت، خطاب، ادبی، نظر از سازد، مهیا و روان حقیقت، و حق وادی تشنگان

 .سازد محقق را وحیانی نزول نهایی هدف تواندمی بهتر سیاق، این که است پیام این حامل قرآن، در خطاب هایگونه

 به مخاطب توجه کنند خطاب صفت، یا بانام را مخاطب یا سامع متکلم، وقتی شناسی،روان و تربیتی علوم قواعد اساس بر

 است خطاب معادل شنونده، صفت یا نام ذکر پس یابدمی نجات توجهیبی یا پرتیحواس از مخاطب و شودمی جلب گوینده سخن

 انواعی به را خطاب این خودشان اهداف و مقاصد اساس بر اندیشمندان از گروهی هر حال هست توجهجلب هایروش از یکی که

 .کنندمی تقسیم

ولی قرآن، مخاطبانش را بر اساس فهم افراد و نحوه تأثیر بر او، به شکل عام، خاص و نبوی، مورد خطاب و توجه رودررو 

 حدود که است مؤمنان به خطاب قرآن، در هاخطاب ترینهدف از نزول وحیانی، محقق شود لذا معمولقرارداد تا به بهترین وجه، 

 .است کاررفتهبه مدنی مبارکه سور در منحصراً و مرتبه 33
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 خطاب نوع بر برخی و ساختار بر مبتنی را تقسیم این برخی که اندکرده تقسیم گونه سه به را خطاب قرآنی، علوم علمای

 باید البته کندمی تقسیم مخاطبین و مخاطب و متکلم جایگاه و نشان اساس بر را خطاب برخی نیز و آن در موجود قرائن و آیه هر

 زیرا است ترصحیح کدام که کرد قضاوت تواننمی و باشد داشته وجود خطاب، تقسیمات قرآن، خطابات تعداد به شاید شد متذکر

 قرآن، نزول مراحل و و نحوه نوع و اساس همین بر و است زمان از خاصی ادوار در عالم چند یا یک قرآنی ذهن از برگرفته همه

 کند.می تقسیم ضمنی و صریح را به هرکدام و خاص و عام گروه دو به را خطاب

 در گاههیچ ما پیامبر و است( ص) اسلام پیامبر خاص نبوی، از انواع خطابات قرآنی، عام و خاص و نبوی است که خطاب 

 قرارگرفته خطاب مورد ،رسل سایر از بیش این، باوجود ولی است نشده واقع خطاب مورد( ص) محمد یعنی خود اصلی با نام قرآن

 تا داشته آن بر را ما هاخطاب نوع این تنوع لذا دارد بیشتری و گستره فراوانی و خاص، عام یعنی دیگر طبقه دو نسبت حتی و است

 اهم نتایج عبارتند از: .کنیم بررسی اختصاصی و فراگیر تشریف، گروه سه درطبقه و  این در را نوع این

موردعنایت و  آدم، یا ایهاالناس و یا معشر الجن و الانس،آنجا که خداوند آحاد بشر را با عبارات یا بنی -2

و شفقت و  هانآهدفش نصیحت و ارشاد، ایجاد انس و الفت، بیان حرص و طمع هدایت  دهدیمتوجه خود قرار 

ولی وقتی الفت و رحمانیت و رحیمیتش مورد سوءاستفاده قرار گیرد توبیخ و  هست آنهادلسوزی عمیق نسبت به 

تهدید و سرزنش لاذع و تقریع و وعید عذاب وبیل و الیم، به شکل چشم در چشم و قاطع و نافذ، نصیب نااهلان 

 .شودیم

با ترغیب و مهربانی، اهل کتاب را  مؤمنان را بیشتر دهدیما مخاطب قرار ی متفاوتی رهاگروهدر خطاب خاص، افراد و  – 3

با کنایه و تعریض، انبیاء را با دلداری، عطوفت و صبر، اهل انبیاء را با پند و موعظه، خواص انبیاء را با نعمت و بشارت، مورد خطاب 

 و معنا پیدا می کند. . در این خطابات، اوصاف سمیع، بصیر، علیم و حلیم، مصداقدهدیمقرار 

و تشویق، موردعنایت ویژه  میتعظ داری، تسکین و طمأنینه،در خطاب نبوی، مصطفایش را با دعوت به صبر، خویشتن - 2

 .دهدیمقرار 
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